
  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

174 

 
  

  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق
 فريدالدين رادمهر
 

كثرت اينگونه ادعيه و مناجات  . بسياري از الواح جمال ابهي اختصاص به شأن دعا و مناجات دارد
هاي بسياري از آنها پرداخت و تاكنون نيز چندين مجموعه  توان مجموعه به قسمي است كه مي

 كه به اي است سنگين و مهم ها وظيفه  اين مناجاتة بررسي دقيق هم١.ه طبع رسيده استب
پردازند، در مبادي و مفاد آنها نيز   عموم اهل بهاء است تا علاوه بر آنكه به تلاوت ادعيه ميةعهد

ن تري ابعاد روحاني و معاني وفيري كه در اين دعاها نهفته است، يكي از غني . امعان نظر كنند
هاي عقلاني و عرفاني و روحاني  دهد كه حاوي عناصري از حوزه هايي را تشكيل مي مجموعه

 ديني، علاوه ة انديشةغفلت از اين حوز . افزايد است كه بر سنگيني بار تحقيق و تتبع در آنها مي
  .بر عواقب دهشتناكي كه دارد، خالي از داوري آيندگان نيز نيست

قَد احتَرَقَ (ست بسيار مشهور و البته مهجور به نام لوح احتراق يا يكي از اين ادعيه، لوحي ا
 را نشنيده و يا  از اهل بهاء هست كه نام اين دعامشهور از آن حيث كه كمتر كسي). المخلصون

حتّي برخي از قدماء روزگارِ ما، گواهند كه در چند مقطع تاريخي به  . گاه آن را تلاوت نكرده باشد
 امر بهائي و به روزگاران تضييقات شديد بر امر مبارك، عموم اهل بهاء مأمور به دستور مراجع

اما مهجور است از اين حيث كه مانند بسياري از الواح ديگر حضرت ابهي مورد  . تلاوت آن شدند
 به رغم آنكه در همين لوح تأكيد بسيار بر آئين تفكّر و انديشه ،تدقيق و تحقيق قرار نگرفته است

ها در اين زمينه است تا در آينده تكميل   نخستين قدم در اين مقاله سعي بر ارائة. ته استرف
نخست از طريق سيرِ حوادث تاريخي مربوط به لوح، و تعيين دقيقِ تاريخِ نزول آن،   ٢.گردد
ئه آموز خواهيم يافت تا در اين روزگاران به كار آيد؛ سپس، معرفّي محتوايي لوح ارا اي عبرت نكته

 ظريف اكتفاء خواهد ة مندرج در لوح به ذكر دو نكتد و بعد از آن از ميان نكات عديدةخواهد ش
  .نخست بايد به مخاطَب و زمان و شأن نزول لوح پرداخت. شد
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  مباني تاريخي نزول لوح احتراق
اي  و بر.ق.ه ١٢٨٨ا و به تاريخ رجب يا شعبان سال اكبر دهجي در عكّ اين لوح به نام سيد علي

بيان شدت تضييقات وارده بر جمال ابهي و امر بهائي نازل شد؛ معدودي اندك از محقّقان بهائي 
  ٣.اينك تفصيلِ مطلب . اند در اين تاريخ تدقيق كرده

قد « و گاه آن را لوح ۴شناسند  مي»احتراق«اين لوح را به نام  . نخست بايد به نامِ لوح توجه كرد
جالب اين   ۵.تر است و نزد قدماء مشهورتر ند كه اين دومي قديميكن  ياد مي»احترق المخلصون

داند هيچيك از اين دو نام توسط هياكل قدسي امر بهائي به لوح  است تا آنجا كه نگارنده مي
با اين همه لوح احتراق به همين نام، نزد عموم اهل بهاء شناخته   ۶.مزبور اطلاق نشده است

  ٧.شد
اكبر دهجي، كه برادرزادة سيد مهدي دهجي   به نام حاج سيد عليمخاطب اين لوح شخصي است

  نكتة مهم اين است كه در متن لوح به هر دو نفر ٨.االله المهدي است معروف و ملقّب به اسم
سيد مهدي دهجي در زمان حضرت بهاءاالله بسيار معززّ و محترمَ بود و الواحِ .  اشاره شده است

الظاهر به  ها علي  و بعد از صعود جمال ابهي مدت٩اعزاز او نازل شدبسياري از جمال ابهي به 
.تحكيم عهد و ميثاق خدمت كرد ولي عاقبت سوء اعمالش عيان گشت و نقض عهد نمود  

خاوري در موردي  جناب اشراق . اند  روشني نگفتهة زمانِ نزولِ لوح مبارك نكتةبار محقّقان در
 ة اما معلوم نفرمودند منظور ايشان از دور١٠،اق نازل شده است استنطةگويد كه اين لوح در دور مي

  :فرمايند احتمالاً ايشان ناظر به بيان حضرت ولي امراالله بودند كه مي . استنطاق چيست
 داخله منضم به انقلابات خارجه و احزان وارده و رزاياي متتابعه سپس فتنة

ا بر مهاجرين به حدي عرصه ر...  دجال خبيث و ابليس پرتدليس . گرديد
اي از اصحاب به قتل پنج نفر از آن نفوس خبيثه با  تنگ نمود كه عده

 عظيمي بر پا شد و جمال ابهي در ةولول . وجود نهي اكيد سراًّ اقدام نمودند
مقرّ حكومت احضار گرديد و غصن اعظمش در ليمان اسير غلّ و زنجير 

صرصر  . حبوس گشتندگشت و بيست و پنج نفر از اصحاب در زندان م
 انقلاب ةامتحان بشدتي بوزيد كه جمال ابهي در مناجاتي كه در بحبوح

قد تبلبل اجساد : سجن اعظم نازل به اين بيان ناطق قوله جلّت عظمته
  ١١... الاصفياء علي ارض البعد اين بحرُ قربك يا جذاّب العالمين
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توان در خلال آن  ات اخلاقي بسياري مي است و به نكر، ذكر يك رويداد تاريخي در عكّاكه منظو
مختصر واقعه از اين قرار است كه وقتي فصل اكبر يعني جدائي ميان اهل بهاء با . دست يافت

 ١٢٨۵ – ١٢٨٠ يا .م١٨۶٨ –١٨۶٣هاي  يعني ميان سال(طرفداران يحيي ازل در ادرنه 
 و ازل ضرت بهاءاالله را به عكاّور كند، حرخ داد، دولت عثماني براي آنكه دو گروه را از هم د) .ق.ه

يك از دو طايفه بالا نگيرد، چند نفر از هر طايفه را  و براي آنكه كار هيچ . را به قبرس تبعيد كرد
مراه ازل به قبرس تبعيد از جمله بهائياني كه ه . به همراه گروه رقيب به محلّ تبعيد فرستاد

ن گونه، گروهي از ازليان به سركردگي سيد درست به همي . قلم نام برد توان از مشكينشدند، مي
اينان در محلّي نزديك .  آمدند تا به جاسوسي احباب مشغول شوندد مجتهد اصفهاني به عكّامحم

رساندند و از اين بابت باعث  نشستند و از آمد و شد احباب، خبر به دولت مي  ميعكاّبه دروازه 
من جمله،  . هي را داشتند، به مقصود خود نرسندشدند بسياري از احباء كه قصد زيارت جمال اب

حتّي اين جاسوسان باعث   ١٢.نبيل زرندي نتوانست در آن دوران، به زيارت جمال ابهي نايل آيد
شدند كه بخشي از الواح جمال ابهي كه توسط قاصد براي احباء فرستاده شده بود، به دست اعداء 

ء مسدود گردد و هر گونه ارتباطي با جمال ابهي با حزم و اين عوامل باعث شد كه ابواب لقا . اُفتد
در   ١٣.در بسياري از الواح از اين سد ابواب لقاء شكوه و شكايت شده است . احتياط صورت پذيرد

نازل . ق.ه ١٢٨٨ –١٢٨۶هاي  يكي از اين الواح كه احتمالاً در همان دوران يكي ميان سال
  :فرمايند از اعمال گروه ناقضان اشاره ميوار به برخي  شده، جمال ابهي فهرست

الاقدس الاعظم، يا معشر الاصفياء لم يدر البهاء من اي مصائبه يذكر لكم؟ 
ايذكر ما ورد عليه من الذين ظلموا؟ او ما ورد عليكم من حزب الشّيطان 

 في المرصدينِ 5الذي كفر بربه الرحمن؟ اناّ نكون جالساً في السجن و قعدا
  المدينةو اذا دخل احد باب. ما منعت السحاب و سعرت النيراناللذّان به

كذلك . مقبلاً الي االله اخبرا رئيسها؛ لذا منعت الاحباب عن شطر ربهم الوهاب
 يخبركم جمال القدم بعد الّذي اخذته الاحزان و اذكر اذ دخل نبيل قبل علي

 بذلك المدينةو اراد ان يحضر تلقاء العرش اخذه الغافلون و اخرجوه من 
ناحت الورقاء و بكت الاشياء و اصفرّت وجوه الذين اقبلوا الي االله العزيز 

في كلّ حين ورد علينا منهما ما لا ورد علي احد من قبل، عند ربك . المناّن
اذا نرسل الواحاً يوسوسان في الصدور ليأخذوا لوح . علم ما يكون و ماقد كان

                                                 
  يعني سيد محمد اصفهاني و آقاجان كج كلاه ١



  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

177 

ان و غلقت ابواب اللقاء علي الذين توجهوا الي االله و اثره، لذا منع ماء الحيو
وجه ربهم العزيز المستعان، يشاوران في كلّ الاحيان لسفك دمي بعد الذي 

 و الحجّةحبسنا في السجن بما اكتسبت ايديهما و ايدي الذين اعرضوا عن 
ما  قالا كفرنا باالله و اذا رأيا احداً مثلهالحكومةاذا دخلا مقرّ . كفروا بالبرهان

تشهد كلّ الذرّات علي كذب . قالا نحن من الذين اتّبعوا بما نزّل في البيان
هؤلاء و يلعنهم الملاء الاعلي انّ ربك لهو العزيز العلام اناّ نذكر االله في كلّ 
حين و نبلّغ رسالاته علي شأن لم يمنعنا اهل الاديان انّ الذين اعرضوا بعد 

 و سلطان انّهم ممن رقم في جبينه ة بقدرالذي اتي االله علي السحاب البيضاء
  ١۴ ... من القلم الاعلي هذا من اهل الخسران

يك از مصائب خود را برايتان باز  داند كدام به اين مضمون كه اي اصفياي الهي جمال ابهي نمي
ما  د؟ آورن اند سخن راند يا از آنچه حزب شيطان بر او وارد مي آيا از آنچه ظالمان بر او كرده . گويد

اگر  . شوند نشينند و مانع سحاب الهي مي ايم و دو نفر بر سر راه در كمين مي در سجن نشسته
شود تا به زيارت حقّ بشتابد، اين دو نفر به رئيس شهر يا حكومت ) اعكّ(كسي از احباب وارد شهر 

نين جمال  چاين . مانند دهند و به همين سبب احباب از ورود به ساحت كبرياء باز مي خبر مي
موقعي كه نبيل خواست  . دهد در حالي كه احزان او را احاطه كرده استيمابهي شما را اخبار 

به همين   ١۵.داخل شهر شود و به لقاء الهي برسد، غافلان او را گرفتند و از شهر اخراجش كردند
هر حين از در  . سبب ورقاء الهي نوحه كرد و اشياء خون گريه كردند و روي اهل بهاء زرد گشت

شود كه تاكنون ديده نشده است و خداوند به همه  اين دو نفر چنان بلايايي بر اين عبد وارد مي
كنند و الواح الهي را  دو نفر در قلوب وسوسه مي فرستيم، اين  الواح مي كههنگامي . چيز داناست

در هر  . بندند باب ميشوند و ابواب لقاء را بر وجه اح بخش مي گيرند و مانع جريان آب زندگاني مي
شوند، در  آن در مشورتند براي قتل اين عبد، و حال آنگاه به خاطر اعمالي كه اينان مرتكب مي

گويند ما توبه كرديم و از  روند، مي اين دو نفر، هنگامي كه به مقرّ حكومت مي . سجن محبوسيم
شمائيم و شريعت بيان را آيند مي گويند ما از  بهائيان نيستيم ولي زماني كه ميان احباب مي

اما  . كنند دهند و ملاء اعلي ايشان را لعنت مي يشان گواهي ميگويي ا همه ذرات به دروغ . تابعيم
را به ) منظور الواح ملوك و سلاطين است(ما هميشه به ذكر الهي مشغوليم و رسالات الهي 

  .تواند مانع ما گردد فرستيم و هيچكس نمي اهلش مي
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 از طرفي دشمنان  .توان فهميد كه چقدر اوضاع سخت بود و نظاير اين مياز اين لوح   
برخي  . شد  داخلي باعث تضييع امر ميةخارجي به اذيت احباب مشغول بودند و از طرفي اين فتن

از اصحاب كه از پذيرش اين رخداد دلريش بسيار پريش گشتند، در دو مرحله اقدام به نابودي 
 اين اصحاب، ةدر زمر  ١۶.قدام، سخت با روح امر بهائي مباينت داشتازليان كردند كه اين ا

حسين آشچي و نيز  نفوس بسيار مؤمني قرار داشتند كه سخت مفتون جمال ابهي بودند مانند، آقا
  ١٧.نام بود جناب سلماني كه از شعراي بسيار به

ت اين واقعه سبب دستگيري بسياري از اصحاب من جمله حضرت بهاءاالله و حضر
گناهي حضرت بهاءاالله معلوم و  به رغم اين، بي . الاعظم گشت كه باعث وهن به امر شد االله غصن

ايشان به محلّ خويش باز گشتند و در ضمن لوح بسيار معروفي به نام استنطاق تمام اين وقايع را 
در بخشي از اين لوح مطلبي موجود است كه به فهم زمان لوح احتراق كمك  . ذكر فرمودند

 مزبور نازل شده بود؛ جمال ابهي در لوح ةسازد كه لوح احتراق قبل از واقع كند و نيز معلوم مي مي
 سيد محمد مجتهد اصفهاني و آقاجان بيك و نيز رضاقلي، به ةمزبور، بعد از ذكر اعمال شنيع

  :فرمايند االله مي لسان خادم
باب از كلّ امر به مقامي رسيد كه جمال قدم در بيت عاكف و امر به سد 

فرمودند و به هيچ وجه ملاقات از براي احدي ممكن نه؛ و برحسب ظاهر 
شد ابداً از مطلع اوامر  آنچه از مفتريات مشركين و حيل مبغضين استماع مي

 تا آنكه يومي از ايام، در شهر رجب او شعبان، مكتوبي  .الهي، امري ظاهر نه
اب آقاي اسم االله م عليه من كلّ  قبل اكبر ابن اخ جن١١٠ از جناب آقا سيد

بعد از عرض ما في المكتوب لدي الوجه جواب . بهاء ابهاه، لدي العرش حاضر
 للمشركين از مطلع نقمة للمخلصين و رحمةلوح امنع اقدس الذي جعله 

بعد از تنزيل آن لوح مبارك، افق اين ارض تغيير نموده و . بيان رحمن نازل
تا آنكه يومي از ايام آيات .  يوم در ازدياد بود تمام ظاهر؛ و در هرةبه حمر

عنايت از مطلع رحمت نازل؛ بعد از استماعِ آن، اين عبد مطمئن شد كه 
الحمدالله غضب الهي مخصوص نفوس خبيثه بوده، بعضي آيات آن لوح 

 و  .مبارك در شوق و اشتياق عشّاق بوده و بعضي در قهر و اقتهارِ اهل نفاق
ان يا اسمي المهدي قد «:  اين است قوله جلّ كبريائهصورت آن لوح مبارك

حضر لدي الوجه ما انشأه ابن اخيك في ثناء مولاه و عرفنا منه الشوق و 
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الاشتياق و نزلّنا له ما يحدث به الشّغف و الاحتراق في حب االله مالك يوم 
 الطّلاق، طوبي لمن يقرء و يتفكّر في ما نزّل من لدي االله المقتدر القدير،

بسم االله الاقدم الاعظم قد احترق المخلصون من نار الفراق الي آخره 
 اين عبد تا آن يوم از لسان عظمت آيات قهريه به اين شأن ١٨»انتهي

استماع ننموده، لذا بسيار متفكّر كه چه واقع خواهد شد و چه امري از مطلع 
بوده تا باري در هر يوم فساد و اعراض اشقياء در تزايد  . غيب ظاهر شود
 كبير سواد نوشتجات كه نزدش بود بعضي فقرات آن را ةآنكه رضاقلي بست

د داده و ه و به دست اكثري از اهلِ اين بلبه فقرات كفرآميز مخلوط نمود
  .چنان مذكور نمود كه من از حضرات بودم و حال تائب شدم و مسلم گشتم

ه و خود را از اهل او آقا جان و سيد محمد هر سه نزد ناس اظهار ندامت نمود
ً به شتم ةو به قسمي اين بلد منقلب شد كه اكثر ناس، جهر . سلام قلم دادند

و بغضاء قيام نمودند و سيد محمد خبيث چون مشاهده نمود كه جمال قدم 
در بيت ساكن و باب برحسب ظاهر مسدود و حضرت غصن اعظم هم از 

 اصحاب بناي مراوده مابين اصحاب خارج، فرصت غنيمت شمرده با بعضي از
و دوستي گذاشتند و اين عباد ساكن و صابر ابداً در اين امور امري از مصدر 

االله در محلّ نشسته تا چه ظاهر شود و از سرادق  متوكّلاً علي . امر صادر نه
تا آنكه در يوم اثنين ثاني عشر شهر  . غيب به عرصه ظهور چه جلوه نمايد

  ١٩.غوغا برخاست ساعت يازده از روز ةذي القعد
در  . پردازند و بعد به ذكر وقايع دستگيري حضرتشان و آنچه در جريان استنطاق پيش آمد، مي

در ماه رجب يا شعبان لوح  . بيان فوق، آشكارا به زمانِ دقيق نزولِ لوح احتراق اشاره شده است
شدن چند تن ازلي و  شته يعني تقريباً چهار ماه بعد، واقعه ك، ذيقعده١٢شود و در  احتراق نازل مي
در تواريخ بهائي به رغم آنكه به اين حادثه اشاره شده ولي در غالب اسناد،  . دهد استنطاق رخ مي

كنند،  از معدود كساني كه به اين تاريخ اشاره مي  ٢٠.تاريخ دقيقي براي آن تعيين نشده است
  ٢١.كند يلادي ضبط ميم١٨٧١ يا .ق.ه١٢٨٨فاضل مازندراني است كه اين واقعه را در سال 

باشد، يعني رجب يا   مي.ق.ه١٢٨٨شود و آن سال  اين، سال نزول لوح احتراق معلوم مي بنابر
   .ق.ه ١٢٨٨شعبان سال 
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 را ابايد افزود كه چهار رويداد، تقريباً به تسلسل روي دادند كه شدائد سنوات نخست اقامت در عكّ
 و بعد .م١٨۶٩ يا ٢٢.ق.ه١٢٨۶ سال واخر نخست شهادت جناب بديع در ا. دهند نشان مي

 ژوئن ٢٣ مطابق با .ق.ه ١٢٨٧الاول سال ربيع٢٣الاطهر به تاريخ  االله شهادت حضرت غصن
ها در   و بعد قتل ازلي.ق.ه١٢٨٨ميلادي و بعد نزول لوح احتراق در رجب يا شعبان ١٨٧٠سال 

  ٢٣.ق.ه١٢٨٨ذيقعدة 
 ناگوار يعني شهادت جناب بديع و نيز صعود غصن  بسيارةگردد دو واقع يمهمانطور كه معلوم 

 شهادت جناب اشرف و جناب ابابصير نيز ميان ة و افزون بر اينها، واقع،اطهر بسيار جانگداز بود
شايد اين بيان در لوح  .  و اينها تأثير بسيار بر جمال ابهي نهاد٢۴اين دو شهادت كبري اتّفاق افتاد

قد تبلبل اجساد الاصفياء «:  و شُهداي مزبور باشد كه فرمودند جناب بديعةاحتراق خطاب به واقع
  افزون بر اين، در لوح احتراق به شهادت »٢۵ .علي ارض البعد، اين بحرُ قربِك يا جذاّب العالمين
المنتهي من ةقد كسرت اغصانُ سدر«: فرمايند غصن اطهر اشاره شده است، زيرا در همان لوح مي

 ةلذا نزول لوح احتراق در بحبوح  ٢۶».ين رايات نصرتك يا منصور العالمينهبوب ارياح القضاء، ا
شدائد و فشارهاي وارده بر امر بهائي بالاخص جمال ابهي نازل شده است و رنگ قهرآميز بودن 

ا به قسمي بود كه به همين شدت بلاياي وارده بر جمال ابهي در عكّ . آن به همين خاطر است
االله   هيكل مبارك در لوحي از زبان خادم٢٧. را سجن اعظم ناميدندسبب، جمال ابهي آن

 كه مورد نظر ماست، اجازه معاشرت با ديگران اي ، يعني دورهفرمايند كه در ابتداي سجنِ عكاّ مي
  : را، ولو دلاك حمام باشد، نداشتند

چنانچه در اول ورود اين سجن را به سجن اعظم ناميدند و فرمودند بعد 
ن ظاهر خواهد شد، قسم به آفتاب افق معاني بشأني امراالله در اين سرّ اي

 ذكر علي ما ينبغي بر نخواهد آمد، و ةارض مرتفع شد كه احدي از عهد
باب سجن مفتوح مع آنكه در اصل فرمان دولت، كه عبدالعزيز صادر 
نموده بود اين فقره بوده كه احدي را نگذاريد نزديك شود، حتّي دلاك 

 حلق رأس و غيره را نگذارند بدون ضابطيه ملاقات نمايد، را به جهت
مع ذلك باب سجن بشأني مفتوح شد كه اصحاب به هر ديار كه اراده 

  ٢٨.كردند نمودند من غير سؤال و جواب سفر مي مي
و اين اَسر و حصر، به نوعي شد كه حتّي اجازه استحمام به جمال ابهي ندادند، در لوحي 

  :فرمايند مي



  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

181 

ا من ارض السرّ و ادخلونا في عكاء و انّها اخرب مدن الدنيا كلّها فلما اخرجون
 الايمان من مصر الايقان، و ما رائحةدخلت السجن اخذ بابه عباد ما وجدوا 

 اشهر متواليات و مادخلنا ثلثة مرّت علي قلوبهم نسائم السبحان، قد قضت
 بعد انزالها تاالله ما الله ابنعمة كفرواالحمام كذلك ورد علي الغلام من الذين 

  ٢٩.جزعنا عما ورد علينا و لانجزع بحول االله و قوته
 . ترين شهرهاي عالم است ا خرابا نفي بلد كردند و عكّبه اين مضمون كه از ادرنه ما را به عكّ

 . ها را به روي ما بستند چون وارد سجن عكاّ شديم، كساني كه ايماني در دل نداشتند همه باب
چنين بر اين غلام بلايا نازل شده است از  گذشت و ما نتوانستيم به حمام برويم و اينسه ماه 

قَسم به خدا ما از اين بلايا  .  به آن كافر شدند٣٠طرف كساني كه بعد از نزول نعمت خداوندي
 ةا شديدترين دوربه عبارت ديگر، سجن عكّ. ايم و انشاءاالله نيز نخواهيم كرد فزع و جزع نكرده

اين به قسمي بود كه غصن اطهر خود را براي فتح  . گشت ات حضرت بهاءاالله محسوب ميحي
همانطور كه ديديم بعد از شهادت   ٣١.باب لقاء و روزگار رخاء و البته براي حيات عالميان فدا كرد

  .غصن اطهر بود كه لوح احتراق نازل شد و بعد از لوح احتراق بود كه ابواب رخاء گشوده گشت
ها بالاخص دو نفر از آنان، يعني   دسائس ازليةز اين معلوم گشت لوح احتراق در بحبوحاپيش 

 نزول لوح مربوط به اعمال ناپسند اينان ةعمد . سيد محمد مجتهد اصفهاني و رضاقلي نازل شد
هيكل  . ماند، ولي همواره سعي در ستر آن داشتند اين اعمال از چشم جمال ابهي دور نمي . است

 در يكي از الواح . فرمودند بارها در الواح به كردار سوء اينان اشاره و از اين بابت شكوه مياقدس 
  ٣٢.فرمايند  در همان دوران نازل شده است به اين دسائس اشاره ميكه احتمالاً

 يعني چهار ماه پيش از ة استنطاق نازل شده است،گفته شد كه لوح احتراق چهار ماه پيش از واقع
هاي مزبور به فكر  جالب اين است كه كشتن ازلي . ازلي به دست اصحاب كشته شوندآنكه پنج 

ها  ولي شدت ايذاء اذيت ازلي . بعداً در اين مقاله از آن ياد خواهد شد . برخي از اصحاب رسيده بود
به خصوص آنكه سيد محمد و رضاقلي در ملاء عام  . به قسمي بود كه ديگر طاقت از همه بريد

ب خمر و لحم خنزير مبادرت كردند و خود را به امر منتسب داشتند و اين بر اصحاب بسيار به شر
براي همين هفت نفر از اصحاب يعني استاد محمدعلي سلماني و استاد عبدالكريم   ٣٣.گران آمد

خرّاط اصفهاني و نيز احمد كاشي با دو پسرش حسين و حسن و نيز آقاحسين آشچي و 
بعد از . كلاه مبادرت ورزيدند تل سيد محمد اصفهاني و ميرزا رضاقلي و كجمحمدجعفر يزدي به ق
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ايشان را به ليمان خواندند و به تفتيش  . قتل، گرفتاري عظيم براي جمال ابهي حادث شد
  :فرمايند االله چنين مي جمال ابهي جريان استنطاق را از زبان خادم. پرداختند

لس پاشا تشريف بردند و در آن  عشاء بود كه در مجةصلو اولي حين ليلۀ
  .مجلس جمع كثيري مجتمع بوده و جميع در كمال وحشت و اضطراب

جمال قدم در صدر مجلس متكئاً جالس و ابداً تكلّم نفرمودند چه كه اهل 
مجلس به شوراء و مكالمه بين خود مشغول بودند و در آن مجلس جز 

خاسته معروض حضرت غصن اعظم احدي را همراه نبردند بعد پاشا بر
باري سؤال از اسم مبارك و ... داشت كه در محلّ ديگر تشريف ببريد

وطن نمودند و معروض داشتند كه موجب قانون اين است كه اين سؤالات 
مجدد سؤال شد . فرمودند انه اظهر من الشمس . بشود و نوشته گردد

بعد به  .  الذي عندكمالدولةفرمودند لاينبغي ذكر الاسم فانظر في فرمان 
 العظمة  اذا جلس هيكل .كمال ملايمت عرض نمودند خود شما بفرمائيد

 اسمي بهاءاالله و مسكني ة و القوةمستوياً علي السرير و نطق بلسان القدر
نور اذا فاعرفوا ثم توجه وجه القدم الي المفتي و قال عزّ كبريائه لو عرفتم 

  ٣۴ ...بانيةالر ة علي غصن سدر العظمةلاسمعنا كم هدير ورقاء
 آن هم به دست برخي از معاريف احبايِ الهي، سبب حزن عظيم ،ها  يعني كشتن ازلي،اين عمل

 خويش برخي از فقرات لوح احتراق بود كه در ةكرد مستمسك اينان در توجيه . جمال ابهي شد
  :فرمايند خلال آن مي
ديرك يا مسخّر قد قام المشركون بالاعتساف في كلّ الاطراف، اين تسخير قلم تق«

  ٣۵».العالمين
اند، كجاست تسخير قلم تقدير تو   اطراف به ستم قيام كردهةبه اين مضمون كه مشركون از هم

 قد طالت الاعناق بالنفاق، اين اسياف انتقامك يا مهلك «:  عالميان؟ و ياةاي تسخيركنند
ت شمشير انتقام تو اي  مضمون اين است كه  گردنها به نفاق بلند شده است، كجاس٣۶».العالمين

 البته بايد گفت كه اين فقط در لوح احتراق نبود كه جمال ابهي از ظلم  . عالميانةرسانند هلاكت به
اين  .  ايشان اشارت شده بودة زيرا در چند لوح ديگر به اعمال شنيع،كردند اين نفوس شكوه مي

ت برخي از محبان حضرت دوست بيانات حضرت بهاءاالله و البته مشاهدات عيني بود كه ديگر طاق
را طاق كرد و هفت نفر از اصحاب، بعد از نزول لوح احتراق صبر از كف دادند و از فرط شوق و 



  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

183 

توانستند  محتملاً آنان مي . اشتياقِ به حضرت حقّ، قصد كشتن مسببان اين ايذاء و اذيت را كردند
 خويش توجيهي بيابند كه ة كردبه اين فقرات بيان حضرت اعلي متمسك گردند و از آن، براي

   ٣٧.االله بپردازد بايد او را معدوم نمود يظهره فرمايند هر كس سبب حزن و اذيت من مي
ها براي كُشتن آن  ها و بهانه گردد كه آيا اين محمل با اين همه، در اينجا اين پرسشي مطرح مي

كه در خدمات خويش به ضرورت طرح اين پرسش از آن روست  . عده ظالم، موجه است يا خير
به زودي به جواب آن پرسش  . اين روزگاران، قدري تأمل ورزيم و نصرت امر را آسان نگيريم

اما در ابتدا بايد به صورت و محتواي لوح نظري اندازيم تا به مدد مدلولات لوح  . خواهيم پرداخت
  .تر گردد مبارك پاسخ مزبور قدري روشن

  
  صورت و محتواي لوح احتراق

اي است كه آن را از ساير الواح ديگر  نكته قابل تعمق آن است كه سبك لوح احتراق به گونه
 متأسفانه  . شامل يك مقدمه و سه بخش اصلي و يك مؤخّره استةًلوح عمد. سازد ممتاز مي

 لوح در بسياري از نُسخِ چاپي وجود ندارد ولي همانگونه كه فوقاً در لوح استنطاق ةبخش مقدم
از جمله معدود كساني كه به اين مقدمه  .  لوح وجود داردة اوليةمد، اين بخش در صدرِ نسخآ

سزد تا اين مقدمه، بار ديگر در اينجا نقل  اشاره كرده است، حضرت فاضل مازندراني است؛ مي
  :گردد

ان يا اسمي قد حضر لدي الوجه ما انشأه ابن اخيك في ثناء مولاه و 
الاشتياق و نزّلنا ما يحدث به الشغف و الاحتراق في عرفنا منه الشوق و 

االله مالك يوم الطّلاق طوبي لمن يتفكّر في ما نزّل من لدي االله  حب
  ٣٨... بسم االله الاقدم الاعظم قد احترق . المقتدر القدير

در اين مقدمه سبب نزولِ لوح و مخاطَب آن آمده است و جالب اين است كه اهل بهاء را در 
 به رغم اختصارش، شامل ،اين مقدمه . نمايند مقدمه، دعوت به تفكّر در مضامين آن ميهمين 

بعد از اين  .  آن توضيح داده خواهد شدةبار نكات برجسته بسياري است كه در جاي ديگر در
  .آيد مقدمه، متن لوح، شامل سه بخش اصلي مي

دارد و  گاه خداوند تقديم مياي است كه مظهر ظهور الهي به در بخش نخست شامل استغاثه
  تا آخر »قد احترق المخلصون« ةگردد يعني از جمل تقريباً هفتاد درصد متن لوح را شامل مي

در اين بخش  ٣٩»قد بقي الغلام في ارض جدباء، اين غياث سماء فضلك يا غياث العالمين« ةجمل



  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

184 

ي سبحات الاشارات اين الآيات ف تري مشرق«: فرمايند شأن مظهريت كاملاً هويداست زيرا مي
دادن اين بخش در    ظرافت كلامي حضرت بهاءاالله در پايان۴٠»اصبع قدرتك يا اقتدار العالمين

 است و مراد از اين كلمه مهلت ظهور مستغاث آمده است كه يادآور كلمه غياث ةضمن كلم
 از اسماء الهي و مستغيث و غياث و مستغاثدانيم كه  مي . االله بر طبق آئين بابي بود يظهره من

باشد كه حضرت باب به اين نام، كتاب اسماء را ختم بخشيدند،  الاسماء مي آخرين اسم از كتاب
در اين بخش از لوح احتراق، حضرت بهاءاالله به عنوان   ۴١. اسم الهي بود٣۶١كتابي كه حاوي 

العاده  و فوقفرمايند كه مصائب وارد بر ايشان عظيم  مظهر ظهور، به خداوند عرض شكايت مي
 . گردد شود و ستم و ظلمي كه بر او رفته است، ياد مي غربت جمال ابهي چند بار تأكيد مي . است

گفتن باز داشتند و مقامش را  وي را از سخن . اند مطلع ظهور محزون است و بر او افتراء زده
ريء آن جاري انگيزترين آثار جمال ابهي است كه خون از چشم قا اين بخش از غم . نشناختند

  .سازد مي
يا من « ة  شروع شده و به جمل»الاعلي قد سمعنا ندائك الاحلي ان يا قلم« ةبخش دوم از جمل

باشد و  يابد كه شامل تقريباً بيست و پنج درصد متن لوح مي   خاتمه مي»العالمين بك ارتفع نوح
ي قلم اعلي نداي تو را شنيدم فرمايد ا در اينجا خداوند مي . گردد در اينجا شأن الوهيت آشكار مي
هاي ادبيات بهائي  ترين بخش يكي از زيباترين و دلكش . پردازد و بعد به تسليت خاطر وي مي

الحقيقه منظر الهي را در وصف حضرت بهاءاالله پديد  همين بخش از لوح احتراق است كه في
ه مصائب براي اعتلاء فرمايد ك در اين بخش جمال قدم در شأن الوهيت به صراحت مي . آورد مي

 براي ، و بالتّبع احبايش،مظهر ظهور . امر ضروري است و بلاء در اين مذهب، آئين دينداري است
  . و بايد امور را به خداوند تفويض كنند، بلكه بايد از آن مسرور باشند،اند تحمل بلاء خلق شده

مان شأن مظهريت كه از گردد رجوعي است به ه بخش سوم كه فقط پنج درصد لوح را شامل مي
ناظراً رضائك يا مقدر « ة شروع و به جمل» قد سمعت ندائك يا محبوب الابهي« ةجمل

ترين بخش لوح است، حضرت بهاءاالله در   كه كوتاه،در اين بخش . گردد ختم مي ۴٢»العالمين
ايد، فرم  در شأن الوهيت خويش مقررّ مي]حضرت بهاءاالله[شأن مظهريت خويش، رسالتي را كه 

گردد زيرا مظهر ظهور از اين مقامات  در اين بخش سرّ فداء و رضاء و وفاء معلوم مي . پذيرند مي
  .دارد  اهل بهاء را معلوم ميةاين بخش به رغم اختصارش، وظيف . يابد وجهي منور مي

  كه ديگر شأن مناجات ندارد، بازگشت به مخاطب لوح است و جمال ابهي به او، لوحةاما مؤخّر
  :فرمايند مي
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ان اشكراالله بهذا اللوح الذي تجد ) اكبر دهجي علي(= ان يا علي قبل اكبر 
لو يقرؤه . االله معبود العالمين  مظلوميتي و ما انا فيه في سبيلرائحةمنه 

العباد طراًّ و يتفكّرون فيه ليضرم في كلّ عرق من عروقهم ناراً يشتعل منه 
  ۴٣.العالمين

اكبر، به سبب نزول اين لوح مبارك شكر الهي را به جا آور، لوحي  عليمضمون اين است كه  اي 
 مردم اين لوح را بخوانند و در آن فكر ةاگر هم . يابي كه در آن بوي خوش مظلوميت من را مي

شود كه جهان و جهانيان را به آن مشتعل  كنند، در هر رگ از رگهاي بدنشان آتشي برپا مي
  .سازند مي

يكي از اين وجوه  . اي است كه در ميان ساير الواح نادرالنظير است ارك به گونهاما صورت لوح مب
  تمام آيات استفهامي است و با كلمة. گردد  آن تكرار ميةنادر، آهنگ و وزني است كه در هر آي

داند، فقط در يكي  اين شباهت تا آنجا كه نگارنده مي .   تؤام است»كجاست«  به معناي »ايَنَ«
يكي از اين الواح كه در شأن مناجات نازل شده  .  وجود دارد،ديگر، آن هم به اختصاردو لوح 

  :است، چنين است
الاقدس الاعظم الابهي فسبحانك يا الهي قد احاطت المصباح ارياح الغلّ و 

 حفظك يا حفاّظ العالمين، و تري الورقاء في مخالب اولي زجاجةالبغضاء اين 
يا قدار العالمين، تري المظلوم بين جنود الظلم و الفحشاء اين شؤونات قدرتك 

اسئلك يا من بيدك زمام . النفاق اين ظهورات سطوتك يا قهار العالمين
الموجودات بان تنصر احبائ و تخلّصهم من ايادي الظّالمين من خلقك و 
الفاجرين من بريتك ثم احفظ هذا السراج من انفاس الذين حركتهم اهوائهم 

قاموا علي اطفاء نورك و اضلال خلقك اي رب خذهم بقدرتك ثم علي شأن 
اكف شرّ هم بسلطانك انّك انت الذي احاطت قدرتك و ظهرت سلطنتك و 

  ۴۴.انّك انت علي كلّ شيء قدير
  :مناجات ديگري كه فقط در دو آية نخست خود شبيه به لوح احتراق است اين است

لاطراف اين اسياف جزائك يا الاقدس الابهي، قد ظهر الاعتساف في كلّ ا
 البيضاء بما اكتسبت ايدي الاشقياء القبّةمجزي العالمين، قد حبس البهاء في 

  ۴۵ ...اين ظهورات مواهبك يا سلطان العالمين اسئلك يا فاطر السماء
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 نازل ا عكّة در همان دوريز از لحاظ محتوا و سبك، احتمالاًجالب اين است كه اين دو فقره لوح ن
به هر حال ريتم لوح احتراق آن را از ساير الواح ممتاز  . كنند د و همان مضامين را تكرار ميان شده
نوعي سجع و جناس نيز در لابلاي آيات لوح وجود دارد كه لحن موسيقيايي خاصي به  . سازد مي

  .بخشد آن مي
  

  ابعاد اجتماعي و اخلاقي لوح احتراق
شناختي امر بهائي مستلزم بررسي   جامعهة توجه به جنبابعاد اخلاقي اين لوح و اعمال احباء با

اما با اين همه، بايد گفت كه جمال ابهي بارها  . گنجد  اين مختصر نميةدقيق است كه در حوصل
خواهند پيرو آئين  خواستند و مي اند و همواره از احباء مي اهل بهاء را دعوت به تفكّر در بلايا نموده

فرمايند؛ يكبار  خصوصاً در لوح احتراق سه بار خواننده را به تفكّر دعوت مي . انديشه و تفكّر باشند
  به اين معنا كه  خوشا به ۴۶»طوبي لمن يتفكّر في ما نزل من لدي االله«: در همان ابتداي لوح

 كيفيت نصرت امر ةبار كنند و بار دوم در وسط لوح، اتّفاقاّ در حال كساني كه در آيات تفكّر مي
 به اين »هل تري من ينصر نفسك او يتفكّر فيما ورد عليها في حبك«: فرمايند يمبارك، م

بيني كسي را كه تو را نصرت كند و در آنچه بر او وارد آمده است  مضمون كه اي خداوند آيا مي
  يعني اگر »...لو يقرؤه العباد طراّ و يتفكرون فيه«: فرمايند  لوح ميةو عاقبت در خاتم . تفكّر كند

اينكه جمال ابهي در يك لوح و سه  . گردد ي اين لوح را بخواند و در آن فكر كند، مشتعل ميكس
 هم در ابتدا و هم در وسط و هم در انتهاي آن، عموم اهل بهاء را به تفكّر و انديشه ،بار
توان  آنكه قصد قضاوت در احوال ديگران باشد، مي  حال بي . بسيار دقيقي استةخوانند، نكت مي
ها مبادرت كردند در كار   پرسش را طرح كرد كه آيا هفت نفر از اصحاب كه به قتل ازلياين

آيا اين عذر و بهانه كه حضرت اعلي كشتن كسي را به سبب اذيت  خويش محقّ بودند يا خير؟ 
  اند، كافي دانست يا نه؟ االله، جايز دانسته يظهره من

ا نزول كتاب اقدس نسخ شد، نزول كتاب اقدس كتاب بيان ب .  اخير بپردازيمةنخست به اين نكت
 . در كتاب اقدس قتل نهي شده است  ۴٧.پيش از اقدام اصحاب به اين عمل زشت آغاز شده بود

لا يعترض احد علي احد و لايقتل نفس نفساً هذا «: حتّي حكم مدارا و عدمِ تعرّض نيز آمده است
يد كسي بر كسي اعتراض كند و كسي مضمون اين است كه  نبا  ۴٨»ما نهيتم عنه في كتاب

افزون بر اين، برخي از آيات .  ايد نبايد كسي را بكشد، در كتاب الهي از اينگونه امور نهي شده
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بنا بر اين، از اين جهت توجيهي براي كُشتن افراد  . كند كتاب اقدس دلالت بر عدم فساد مي
  .وجود ندارد

آنان نرسيده بود بالاخص كه در انتشار آن اين احتمال هست كه كتاب اقدس هنوز به دست 
  :قدري تأخير رفته بود

اين بسي واضح كه كتاب اقدس از سماء مشيت نازل شد و در سنين معدوده 
مستور بود تا آنكه جمعي از نفوس مقبله موقنه از اطراف از احكام الهي 

تاب سؤال نمودند و به كمال عجز و ابتهال سائل شدند، لذا امر به ارسال ك
  ۴٩.اقدس شد

شد كه اصحاب، برخلاف ميل جمال ابهي عمل كنند و دست به قتل آن نفوس  اما اين دليل نمي
زيرا اگر آنان از كتاب اقدس خبر نداشتند، يقيناً از لوح سلطان مطّلع بودند زيرا همانطور كه  . زنند

 صعود جناب بديع و لوح ةها و نزول لوح احتراق مدتها بعد از واقع از پيش نقل شد، قتل ازلي
آنان مطمئناً ميرزا بزرگ ملقّب به بديع را ديده بودند كه در همان ايام ابتدائي  . سلطان روي داد

لوح سلطان بارها در همان ايام  .  به محضر ابهي رسيد و حامل لوح سلطان شداورود به عكّ
در لوح  . بردند ليغ از آن بهره مياستنساخ گشت و به دست عموم اهل بهاء رسيد و احباء در كار تب

 اين نهي عظيم ةآميز برحذر داشتند و سابق سلطان، جمال قدم اهل بهاء را از هر گونه عملِ مفسده
تر يعني بغداد، اهل بهاء  را به ادرنه، بلكه بغداد مسبوق فرمودند، يعني از همان دوران ادرنه و قبل

  :وح سلطان نازل شده استرا از اين گونه اعمال تحذير فرمودند، در ل
اند،  ذات شاهانه شاهد و گواهند كه در هر بلد كه معدودي از اين طائفه بوده

شد ولكن اين  نظر به تعدي بعضي از حكاّم نار حرب و جدال مشتعل مي
فاني بعد از ورود عراق كلّ را از فساد و نزاع منع نموده و گواه اين عبد عمل 

دهند كه جمعيت اين حزب در عراق  هادت مياوست چه كه كلّ مطّلعند و ش
اكثر از جميع بلدان بوده مع ذلك احدي از حد خود تجاوز ننموده و به نفسي 

شود كه كلّ ناظراً الي االله و متوكّلاً عليه  متعرّض نشده، قريب پانزده سنه مي
عد و ب . اند اند و به حقّ گذاشته ساكنند و آنچه بر ايشان وارده شده صبر نموده

از ورود اين عبد به اين بلد كه موسوم به ادرنه است بعضي از اهل عراق و 
اند، اجوبه  غيره از معني نصرت كه در كتاب الهي نازل شده، سؤال نموده

 …شتّي در جواب ارسال، يكي از آن اجوبه در اين ورقه عرض مي شود
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 …نمايدمقصود از نصرت اين نبوده كه نفسي به نفسي محاربه و يا مجادله 
 سلطان لايزال اين بوده كه قلوب عباد را از اشارات دنيا و ةلم يزل اراد

 پس …مافيها طاهر نمايد تا قابل انوار تجليات مليك اسماء و صفات شوند
بلكه  . نصرت اليوم اعتراض بر احدي و مجادله با نفسي نبوده و نخواهد بود

فس و هوي است به محبوب آن است كه مدائن قلوب كه در تصرّف جنود ن
 نصرت نمايد ةسيف بيان و حكمت و تبيان مفتوح شد لذا هر نفسي كه اراد

 قلب خود را تصرّف نمايد و از ذكر ما ةبايد اول به سيف معاني و بيان مدين
سوي االله محفوظ دارد و بعد به مدائن قلوب توجه كند، اين است مقصود از 

يست و آنچه از قبل بعضي از جهال نصرت، ابداً فساد محبوب حقّ نبوده و ن
ان تقتلوا في رضاه لخير لكم من ان . اند ابداً مرضي نبوده ارتكاب نموده

  ۵٠.تقتلوا
با اين تفصيل، معلوم شد كه حضرت بهاءاالله اينگونه كردار را كه ناشي از فساد باشد، 

ر طبق تعليم جمال ب . پسنديدند و مايل بودند كه اهل بهاء كينونت اصلاح و صلاح باشند نمي
ممانعت حضرت ابهي مر عباد خويش را از هر گونه فساد، به . ابهي سلاح به صلاح تبديل شد

ها پرداختند از اين منع شديد باخبر  بر اين هفت نفري كه به قتل ازلي بنا . گردد  بغداد باز ميةدور
ن كه خودسرانه به اين اينا . بودند ولي با اين همه درست مخالف تعاليم حضرت حقّ عمل كردند

هاي خدا ترجيح دادند، اگر براي كار خويش به مشورت  كار پرداختند و پندار خويش را بر گفته
داشتند، درست همانگونه كه در مورد حاجي  پرداختند يقيناً جمال قدم آنان را از اين كار باز مي مي

بود كه چون از ) يا نصير( ناصر حاج عباس يكي از بهائيان عرب و موسوم به . عباس چنين كردند
ولي  .  آمدكردن و كُشتن آنان به عكاّ  باخبر شد، به قصد ساكتاها در عكّ عمل همان ازلي

همينكه قصد خويش را برملا كرد، جمال ابهي نه فقط كار او را تأييد نكردند بلكه وي را به 
  :ه است  در ضمنِ لوحي به اين عمل او اشاره شد۵١.بيروت باز گردانيدند

هوالناصر، اشهد انّك نصرت ربك و كنت من الناصرين، بشهادتي يشهد كلّ 
الاشياء هذا لهو الاصل لو انت من العارفين، ما تعمله بامره و رضائه انّه حقّ 

  ۵٢. الفتنةالنصر عند ربك العزيز الخبير، ان اخرج و لاترتكب ما تحدث به
دهيم و به گواهي من  اشتي ما به آن گواهي ميبه اين مضمون كه  اينكه تو قصد نصرت امر د

هر چه به امر و رضاي خدا انجام دهي اين  . دهد و اين اصل نصرت است همه چيز گواهي مي
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بنا بر اين، هفت نفر مزبور، به احتمال .  نصرت است، پس به شهر خود باز گرد و فتنه ايجاد مكن
ند كه جمال ابهي مايل نيستند كه نصرت امرش با دانست بسيار زياد از اين واقعه باخبر بودند و مي

  :فرمايند در لوح استنطاق مي . قتل و خونريزي توأم باشد
نشد و لازال  واالله المهيمن القيوم كه ابداً بر حسب ظاهر از مقرّ امر صادر

فرمودند ان الكلب ينبح  فرمودند و مي كلّ را از ارتكاب اين امورات نهي مي
  ۵٣.اتركوهما و لاتتعرضوا بهما و كانوا من الصابرينو الذئب يعوي، ان 

المنظر و بسيار مقربّي بود به نام سلماني كه به  از طرف ديگر، يكي از اين هفت نفر، شخصي وجيه
شغل سلماني مشغول و در عين حال، به خدمات جمال ابهي در ايام اقامت در بغداد و ادرنه قائم 

 . داشتند  كه جمال ابهي شخص وي را از اينگونه كارها باز مياو خود در موردي شاهد بود . بود
شود كه در آنجا يحيي ازل، در حمام، استاد سلماني را تشويق به قتل  قضيه مربوط به ادرنه مي

ولي  . كند كه ازل را بكشد شود و همانجا قصد مي او بسيار خشمگين مي . كند جمال ابهي مي
 ازل را به ميرزا موسي كليم و نيز ةولي توطئ . آيد  بيرون ميگيرد و از حمام جلوي خويش را مي

فرمايند كه  كند و حضرت بهاءاالله دستور مي حضرت عبدالبهاء و عاقبت به جمال ابهي عرض مي
شود؛ و ازل كه اينك رسوا شده  آورد و اين راز فاش مي اين راز را آشكار نكند ولي او طاقت نمي

نست كه دا اين خود جناب سلماني مي بر بنا  ۵۴.دهد ماني نسبت ميبود، نيت خود را به جناب سل
با اين وصف، درست مانند روزگار اندرنه كه   . مايل به اينگونه اقدامات نبودندجمال ابهي ابداً

ها به رغم  و راز را فاش ساخت، در ايام عكاّ نيز نتوانست از كُشتن ازلينتوانست مانع خويش شود 
  . باز ايستدممانعت جمال ابهي

تر از همه اين است كه درست بيست سال پيش از اين، بعد از شهادت حضرت اعلي، برخي  عجب
عامل شهادت حضرت اعلي، يعني از احباء به فكر انتقام افتادند و نابخردانه كوشيدند تا از 

نتيجه  ر آنكه بيهمين عملِ آنان افزون ب .  به پندار خويش، انتقام گيرند،شاه، شاه جوان الدينناصر
 چال    گشت كه عاقبتش اين شد كه جمال ابهي به سياه»رمي شاه«ماند، سبب واقعه دهشتناك

مدارائي كه جمال ابهي با سلطان   ۵۵.طهران دچار آيند و بسياري از معاريف امر بابي شهيد گردند
ين عملِ نسنجيده ايران در طي ساليان دراز كردند، معلول همين قضيه بود كه ذهن سلطان با ا

يعني آن عمل جاهلانه سبب  . مخدوش شد و باورِ ذهنيِ غلطي نسبت به امر مبارك يافته بود
شايد   ۵۶.اي شد تا بيگناهان بسياري نيز به قتل رسند تأخير عقاب الهي نيز گشت و لااقلّ بهانه
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ند و كشتار با روح امر ا ساخت كه احباء براي قتال و نزاع خلق نشده اين تجربه به وضوح آشكار مي
  .بهائي مباينت دارد

ها، بري  از طرف ديگر حضرت بهاءاالله خود را از اين رفتار زشت اصحاب خويش، در قتل ازلي
ها، حكومت، ايشان را به استنطاق كشيد و همينكه  كردند و آن، هنگامي بود كه بعد از قتل ازلي

ح است كه اصحاب شما به چنين مفاسدي ال ابهي را ديدند، گفتند آيا صحيمارباب حكومت ج
شكني كند شما را بايد مسئول  بپردازند؟ جمال ابهي فرمودند اگر يكي از سربازان شما قانون

  ۵٧دانست و از شما بازخواست نمود؟
دانستند و براي اهل بهاء  در اينجا معلوم است كه حضرت بهاءاالله اين رفتار را زشت مي

شد،  الواقع چه عملي سبب ذلّت جمال ابهي مي كرد كه في معلوم ميپسنديدند و در عين حال  نمي
فرمايند كه اعمال احباء بيش از ضرّ اعداء سبب ذلّت  زيرا در بسياري از الواح به اين مورد اشاره مي

  :گردد امر مي
اگر احباء عامل بودند به آنچه مأمورند حال اكثر من علي الارض به رداي 

  ۵٨.ايمان مزين بودند
بعد از اين واقعه در بسياري از الواح به صراحت نازل شد كه سجن علّت ذلّت جمال ابهي نيست 

: گردد كند و ضرّش مستقيم به جمال ابهي راجع مي بلكه عمل احباست كه امر الهي را ذليل مي  
ليس ضرّي سجني بل عمل اللذين ينسبون انفسهم الي و يرتكبون ما ناح به 

  ۵٩.قلبي و قلمي
ضمون بيان مبارك اين است كه سجن من، ضرري براي من ندارد بلكه آنچه سبب ضرر من م

شوند كه فغان از  دارند و مرتكب كاري مي است عمل كساني است كه خود را به من منسوب مي
:و در لوحي ديگر.  گردد قلم و قلب من بلند مي  

لذين ينسبون  عمل احبائي االذّلةليس ذلّتي سجني لعمري انّه عزّ لي، بل 
  ۶٠.انفسهم الينا و يتّبعون الشيطان في اعمالهم الا انّهم من الخاسرين

 بلكه برعكس، براي من عزّت نيز ،شدن من سبب ذلّت من نيست مضمون اين است كه زندان
دارند و در عمل  اي من است كه خود را به ما منسوب ميهست، ذلّت حقيقي براي من، عمل احب

اين گروه از احباء ترجيح دادند آن  . باشند د، بدانيد كه اينان در خسران ميشون تابع شيطان مي
شايد  . دانند به امر خدمت كنند، ولو آنكه مرضي مخدوم حقيقيشان نباشد طور كه خود صلاح مي

خبر بودند ولي آيا از لوح احتراق نيز اطّلاعي  برخي بگويند كه آنان از اين همه نصائح قلم اعلي بي
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قد «لااقلّ مستمسك آنان بخشي از همان لوح احتراق بود كه مظهر ظهور مي فرمايند  تند؟ نداش
  و اينان خود را سيف انتقام حقّ »طالت الاعناق بالنفاق اين اسياف انتقامك يا مهلك العالمين

 ولي نكته اين است كه آيا آنان در قرائت لوح احتراق، يعني همان لوحي كه محمل ،دانستند مي
 كنند كه در تكافي بود آنان به بخش دوم لوح احتراق مراجع مالشان شد، قدري فكر كردند؟ اع

آن به مراتب صبر و سكون و استقامت اشاره شده بود، صبري كه مظهر ظهور و احبايش در مواقع 
 ماست كه چون به ةگوئي كه بخش اول لوح احتراق از زبان هم . كردند بلا بايد به آن رفتار مي

ستاند و از مظلوم دفع ظلم كنيم تا حقّ ما را باز آئيم، به حقّ شكوه مي تي و گرفتاري دچار ميسخ
بخش دوم لوح احتراق سخن خدا به احباء است كه سكون پيشه كنيد . كند و از ظالم انتقام بگيرد

يد، بلكه و از سختي مترسيد زيرا شما نه براي انتقام و جدال بلكه براي صبر و استقامت آفريده شد
به اين بخش دوم لوح احتراق بايد بسيار  . ها در راه خدا شكوه مكنيد و صبوري كنيد از سختي

 عزّ ورقائيه در مراتب سلوك است، و جالب اين است كه ةتوجه كرد زيرا درست شبيه به قصيد
 ابهي  ميان دو شأن مظهريت و الوهيت جمالة عزّ ورقائيه نيز مانند لوح احتراق، مكالمةقصيد
 عزّ ورقائيه چهار بخش به اين حالت اختصاص ةدر لوح احتراق سه بخش ولي در قصيد . است

  :فرمايند در بخش دوم لوح احتراق مي . يافته است
 كيف اشرقت شمس البلية لو لا...  بيانكة كيف تظهر حرارةلو لا البرود
ما ... ينلاتجزع من الاشرار قد خلقت للاصطبار يا صبر العالم... اصطبارك

احلي اشراقك من افق الميثاق بين اهل النفاق و اشتياقك باالله يا عشق 
بوحدتك اشرقت شمس التوحيد و بغربتك زين وطن التجريد ... العالمين

 طراز البلية  وة قميص العزّ الذّلةان اصطبر يا صبر العالمين، قد جعلنا
 لك الاغضاء يا هيكلك يا فخر العالمين، تري القلوب ملئت من البغضاء و

ستاّر العالمين، اذا رأيت سيفاً ان اقبل، اذا طار سهم ان استقبل يا فداء 
  ۶١.العالمين

گشت، اگر بليت نبود  به اين مضمون كه اگر سردي قساوت نبود چگونه حرارت بيان تو آشكار مي
، اي صبر شد، از اشرار جزع مكن، تو براي صبر آفريده شدي چگونه آفتابِ صبوري تو عيان مي

 و چقدر دلنشين است ،هم ميان اهل نفاق  آن،عالميان، چقدر شيرين است ظهور تو از افق ميثاق
به تنهائيِ تو آفتابِ توحيد برآمد و به غربت تو، وطنِ  .  اي عشق عالميان،اشتياق تو به خداوند

اي تو لباسي از تجريد مؤنس يافت، صبوري كن صبوري، ذلّت را پيراهنِ عزّت مقررّ داشتيم و بر
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پوشي كن، تو بگذر  بليت و سختي دوختيم اي فخر عالميان، اگر قلوب از بغض پر است، تو چشم
چون شمشيرِ كين ديدي، سينه سپر كن و چون تيرهاي دشمني پرّان يافتي،  . اي ستّارِ عالميان

  .به جان، مشتاق تيرها شو، اي فداي عالميان
خوانند بيشتر به مظلوميت حضرت بهاءاالله پي  لوح احتراق را ميآيا اهلِ بهائي كه اين فقرات از 

 يابند؟   خويش وقوف نميةشوند و به وظيف برند و بر احوال مظهر حقّ بيش از پيش آگاه نمي نمي
انگيز است كه در خود لوح احتراق، درست  بسي حيرت .  مشروط بر آنكه فكر كنند،يابند آري، مي

هل تري من ينصر نفسك ان « :تفكّرند كه بحث از نصرت امر الهي استدر جائي احباء مأمور به 
به اين مضمون كه اي   ۶٢».يتفكّر في ما ورد عليها في حبك، اذا توقّف القلم يا محبوب العالمين

بيني كسي را كه به نصرت تو قيام كند يا در آنچه بر مظهر ظهور به سبب محبت  خداوند آيا مي
شايد منظور  توقّف قلم از چه روي است؟  . ينديشد، در اينجا قلم توقّف كردتو وارد آمده قدري ب

اما به نظر  . شود كه فكر كند و نصرت نمايد كسي يافت نمي! جواب نفي به پرسش بود يعني خير
دانست  رسد توقّف قلم بيش از آنكه اين بار منفي را داشته باشد، به اين معناست كه قلم مي مي

ا هم ء با عمل زشت باعث ضرّ مظهر ظهور ميابرخي از احباء از اين دسته نيستند، لذا ةشوند اماحب 
  . پاسخ توقّف كردةدر ارائ

بلي، توقّف قلم شايد به اين سبب است كه احبائي كه سر آن دارند تا به خدمت حقّ كوشند، بايد 
براي هر فرد  . ز چنين كردتوان ساده انگاشت و نبايد ني خدمت را نمي . اهل فكر و تعمق باشند

ائي كه كشتند و بهائي به هنگام قرائت لوح احتراق بايد اين پرسش پيش آيد كه خطاي آن احب
از طرفي آنان كوشيدند تا دشمنان امر را از ميان بردارند  . باعث ضرّ جمال ابهي شدند، كجاست

 امر بهائي صورت دادند كه ةسيولي از طرفي ديگر اين خدمت را به قيمت زير پا نهادن تعاليم اسا
 . تفكّريشان بود  به عبارت بهتر، بي، تفكّر و ياةبيش از آنكه در نيتشان چنين باشد، ناشي از نحو

 ولو به ظاهر موجه، به خدمت امر پرداخت تا چه رسد به اسبابي كه با روحِ ،توان به هر اسبابي نمي
گردد كه مرز ميان خيانت به ظاهر  مهم مطرح مياما اينك اين پرسش  . امر بهائي منافات دارد

تر اين است كه چه مرجعي تعيين   و البته شايد پرسش مهم،خدمت با خدمت مقبولِ خدا كجاست
  كند؟ اين مرز مي

ترين مرزِ خدمت حقيقي با  شايد روشن .  ولي روحِ خدمت يكي است،قِ خدمت گوناگون استرُ طُ
ولي هيچگونه جائي ندارد، همانا آن است كه نبايد با روح تعاليم اعمالي كه ظاهراً خدمت است 
توان دستور صريح لوح سلطان را كه خطاب به احباء  چطور مي . بهائي و احكام الهي مباين باشد
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فرمايد اگر  مي .  ناديده گرفت»ان تقتلوا في رضاه خير لكم من ان تقتلوا«است مبني بر آنكه 
ايم كه حيات و ممات، هم ظاهري است و  بكُشيد، و بارها تعليم يافتهكُشته شويد بهتر است كه 

ها را كشتند، به قتلِ جسماني دست يازيدند، اينك ما را بايد  اگر آن اصحاب كه ازلي . هم باطني
 زيرا اينك خوب ،به عبرت آورد كه مبادا خدمتي نمائيم كه به قتلِ اَرواح و انَفُس بيانجامد

دانيم كه  توز امر باشد؛ اينك خوب مي  ولو دشمن كينه،جسماً كسي را كُشتدانيم كه نبايد  مي
 . دست قاتل را بايد بوسيد ولي بايد بر اين تعليم بيافزائيم و مراقب روح و نفس ديگران باشيم

 زيرا سيد مهدي ، مصداق دارد، مخاطَبِ همين لوح، يعني لوح احتراقةبار  لطيف درةچقدر اين نكت
شاهد عمل منفور اصحاب در آن واقعه بود، در لوحي كه خود مخاطّبش بود، هرگز دهجي كه 

نينديشيد و به ذهنش خطور نكرد كه ممكن است زماني نه چندان دور، خود به همان عمل، اما 
 كه از نظر او خدمت –شايد اين عمل او  . اين بار، به قتلِ روحِ عباد خواهد پرداخت؛ او ناقض شد

آورتر است، قتل  كدام شرم  . را كُشتند، سفيد نمودها  روي اصحابي كه ازلي–شد  محسوب مي
  جسم يا كُشتن روح؟

اما مرجع تعيين اين مرز، هماني است كه در لوح احتراق سه بار تأكيد شده است و آن تفكّر در 
ي زمانه گرائ اين تفكّر براي آنكه با عقل . آيات است، تفكّر و انديشه از صاحبِ وجداني بيدار

 را »حكمت« ة برازندةتفاوت يابد، در آئين بهائي به نامِ خرَد درآمده است و اصطلاح جاودان
شد، اما اينك پيراهنِ  حكمت پيش از امر بهائي، اطلاق به راه دانائي يا فلسفه مي . ساخته است

 قلم حضرت دقّت در نام لوح كنيد كه به(جالب اين است كه در لوح حكمت  . زيبنده خادم است
 ةكه اتّفاقاً نزولش اندكي پس از لوح احتراق صورت گرفت، به اين جنب) بهاءاالله تسميه شده است
  :خدمت اشاره شده است

 الجهل عن  ازالة و يسعي فيبالحكمة  الامر له اين يصدعلخدمةم من قا
  ۶٣.البريةبين 

حكمت را ملازم باشد و سزد كه  كند مي مضمون اين چنين است كسي كه به خدمت امر قيام مي
اين، خادمِ امر بهاء، فرهيخته است و فرزانه و بصير، حكيم  بنابر . در نابودي نادانيِ مردم بكوشد

 ةبه بهان . كاهد افزايد و از شعورشان نمي او با خدمتش بر آگاهي مردمان مي . است و دانا و خبير
ي است كه سياستمدارانِ عصرِ كوشد؛ زيرا مصلحت، نام مصلحت امر، به تحميقِ مردم نمي

 فرزانگان كه به نور ةرانند تا به دور از انديش خورانِ ماكياولي بر زبان مي روشنگري و ميراث
خدمت جسمي است كه روحش حكمت و تفكّر  . اي بر جهل خويش كَشَند نگرند، پرده فراست مي



  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

194 

و البته، امرِ بهائي را با سياست خور سياستمدارانِ نابكار است ت و اگر از اين روح باز ماند، دراس
  .توان يافت اينها را با تعميق در لوح احتراق مي . نسبتي نيست

كردند، ديگر  خواندند و در مطاوي آن درست فكر مي اگر اصحاب مزبور لوح احتراق را درست مي
د و چون درست تعقّل نكردن . كردند  كار خويش نمية  را بهان»قد طالت الاعناق بالنفاق« ةآي

هيكل اطهر معناي آن خود  . معناي آيات را نفهميدند، آن شد كه ديديم و آن كردند كه دريافتيم
  :وحي معلوم فرمودندرا در ضمنِ ل

به لسان پارسي نداي الهي را بشنو، امروز بايد دوستان طرّاً به اَخلاق و 
ت  و ابقاء نفوس است، مشغول گردند، رايآلمةاهللاَعمالي كه سبب ارتفاع 

اخلاقِ مرضيه از هر رايتي سبقت گرفته و علَمِ اَعمال طيبه مقامش از جميع، 
بگو اي دوستان لعمراالله جدال منع شده و نزاع و  . اعلي و اقدم بوده و هست

فساد و سفك دماء و اعمال خبيثه كلّ نهي شده نهياً عظيماً في كتابه 
 حزب شيعه از قلم مطلع العظيم، بلي از قبل بعضي از بيانات نظر به طغيان

نور احديه نازل شده مثل آنكه در يك مقام فرموده قد طالت الاعناق بالنفاق، 
اين اسياف انتقامك يا قهار العالمين، مقصود از امثال اين عبارات اظهار 
كثرت خباثت معرضين و منكرين بوده، ظلم متعدين به مقامي رسيد كه كلّ 

آفتاب حقيقت كه از افق سماء سجن اعظم اند باري قسم به  ديده و شنيده
مشرق و ظاهر است ابداً اراده جمال قدم نزاع و جدال و مايتكدر به القلوب 

اذكروا العباد بالخير و لا تذكر و هم ... نبوده و نيست به الواح رجوع نمائيد
نهي ) .ق.ه١٣٠۶(بالسوء و بمايتكدر به انفسهم، ذكر سوءهم در اين سنه 

  ۶۴.شده
شد كه ممكن  اي نازل مي  به همين سبب بود كه از اين پس، هر جا در لوحي از الواح، كلمهشايد

 حال كه معلوم شد كه بايد در الواح ۶۵.پرداختند بود سبب سوء تعبير گردد، خود به تشريح آن مي
فهميم توانيم معناي دقيق اين آيه را ب  آيا مي،دقّت كرد و تفكّر، و با ذكر اين نكات كه برشمرديم

  ؟» النار لاعدائي و كوثر البقاء لاحبائيآشعلةو كن «: كه در لوح احمد نازل شده بود
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  اوصاف زمانه در لوح احتراق
 اقامت در قط مربوط به آن دوران خاص اوليةخواهد بود كه لوح احتراق را ف ۶۶گرائي قدري تقليل
فت كه برخي از توصيفاتي كه جمال ابهي توان دريا با قدري تعمق در لوح احتراق مي. عكاّء بدانيم

 ايشان از اَعمال چند نفر ازلي بوده باشد، شكايت از ةدهند، بيش از آنكه شكو از زمانه به دست مي
  :فقرات زير در بخش نخست لوح توصيف اخلاق زمانه است . مردم روزگار در تمام دنيا بوده است

قد « مردم را فرا گرفته است؛ سردي همةكه  به اين مضمون ۶٧»البرية كلّ ةقد اخذت البرود«
قد اخذ الهم كلّ « مخلوقات را احاطه كرده است؛ ة يعني سياهي هم»الخليقةاكثر  الظلمةاحاطت 
قد اخذ الحرص من في « ملل را اخذ كرده است؛ ة  به اين مضمون كه غم و اندوه هم»الامم
قد اخذت سكرات الموت كلّ «ت؛  آفرينش را اسير خود ساخته اسة  يعني حرص هم»الابداع
قد تغير اكثر «  مضمون كلام اين است مرگ و نيستي بر همه آفاق چيره شده است؛ »الآفاق

 مضمون گفتار اين كه اكثر مردم از مستي هوي و هوس مدهوش و »الوري، من سكر الهوي
پندار واهي بر  به اين مضمون كه  وهم و »قد غشّت الظنون و الاوهام اكثر الانام«بيهوشند؛ 

دهد كه مد نظر هيكل اطهر بيش از آنكه   آدميان مستولي شده است؛ جمله اينها نشان ميةهم
 عالم است و فراتر از آنكه فقط به زمان جمال ة بوده باشد، ناظر به همامعطوف به جريانات عكّ

ي زيست ول قدم ناظر باشد، توصيف عصري است كه اگر چه به ظاهر در قرن نوزدهم مي
 مندرجات ةاز ميان هم . يافت گشت و تا قرن بيستم ادامه مي هايش به قرون قبل باز مي ريشه

  .لوح احتراق، به اختصار، اكتفاء به ذكر يكي دو نكته خواهد شد
    
   الحاقييك نكتة

يكي از معاني سكرات  . در بيان جمال ابهي در لوح احتراق، ذكري از سكرات موت شده است
سكرات موت براي اهل بهاء  .  شئون بشري سايه افكنده استة است كه بر هم مرگيموت، ساية
بايست رو به زوال نهند تا نظم بديع از   عتيق كه مية كهنة انظم بارة بلاخص در،آشناست
. م١٩۴١ مورخ قد ظهر يوم الميعادامراالله در توقيع  حضرت ولي . هاي آن سر برون كشد ويرانه

  :مضمونش اين استفرمايند كه  بياني مي
كنيم كه اگر بخواهيم به طور صحيح آن را توصيف  ما در عصري زندگي مي

 اول ةسانح: شود  عظيم ديده ميةكنيم عصري است كه در آن آثار دو سانح
دهد كه فرسوده و غافل از خدا شده و با  سكرات موت نظمي را نشان مي
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منظور زمان نزول (ه لجاجت تمام با وجود علائم و اشارات يك ظهور صدسال
نخواسته است وضعيت خود را با دستورات و مبادي آن ) توقيع مبارك است

دارد   درد زه نظم جديدي را اعلام ميم دوةسانح . ديانت آسماني وفق دهد
  ۶٨.كه ملكوتي و متضمن نجاح و فلاح عالم است

اي جز نابودي   و چاره باليه را فرا گرفته استةهاي اين نظم عتيق  جنبهةاين سكرات موت هم
  :فرمايند مي. م١٩٣٨ به تاريخ ظهور عدل الهيدر توقيع  . ندارد

 نفسانيه ة مهلكه و اغراض مظلمةعالم وجود كه در اثر عروض امراض هائل
در پرتگاه فنا و اضمحلال قرار گرفته، اكنون خود را در شديدترين مراحل 

لاء امر بديع الهي مواجه ترين دقايق تاريخ، با ظهور و اعت حيات و حساس
  ۶٩.يابد مي
بريم   عصري به سر ميةفرمايند كه در آستان امراالله در توقيعي ديگر به صراحت مي حضرت ولي

 سكرات موت نظمي كهنه و فرسوده است و هم حاليك از ةكه اضطرابات و تشنّجاتش هم نمايند
كه سكرات موت محدود به همان  نبايد گمان كرد ٧٠.آراي الهي است درد زه نظمي بديع و جهان

العدل اعظم به  ن بيست و يكم بيترامراالله متوقّف ماند چه كه هنوز در شروع ق مان حضرت وليز
بايست به   براي درك ظلمتي كه همه جا را فرا گرفته است، مي٧١.فرمايند تداوم آن اشاره مي

نياي مدرني كه از قرن پانزدهم دهاي تمدنِ نوين تفكّر كنيم،  فرمان جمال ابهي قدري به بنيان
همزماني وقايعي كه  .  راهي سخت و دشوار را طي كرده بودبهي به عكاّميلادي تا ورود جمال ا

داد با رخدادهائي كه در مهد تمدن غربي، در اروپا   موطن جمال ابهي، مهدامراالله رخ مي،در ايران
 و به ٧٢ين لوتر انقلاب عظيم برپا كرددرست در زماني كه مارت . آموز است گرفت، عبرت شكل مي

قصد احياء ديني، بر عليه بنيادهاي مذهبي اسقفانِ كاتوليك شوريد و مĤلاً توجه را از مسائل 
 و كوشيد تا براي فَهمِ درست دين، به عقل روي آورد و ٧٣مذهبي به مسائل دنيوي معطوف كرد

 در ايرانِ عصرِ صفوي برعكس،  دين خارج كرد، درست در همين زمان،ةسياست را از حوز
سياست به آغوش مذهب پناه برد و سياستمداري فقيهان آغاز شد، آخوندهائي كه از عمق 

 اروپائيان كوشيدند تا دست از خرافات ٧۴.خاست  برمي»نحن احقّ بالملك« ةوجودشان، كريم
 . و غلطيدندهاي مذهبي فر مذهبي بشويند، و در عوض، ايرانيان تا گردن در منجلاب گزافه

 كوشيدند تا به عقل و علم حتّي فلسفه را اعتلاء بخشند، ٧۶ و اسپينوزا٧۵هنگامي كه دكارت
 . ملاصدرا و ميرداماد در ايران حكمتي تأسيس كردند كه فلسفه را در بطنِ دينِ موهوم فرو برد



  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

197 

دم را به همان زمان كه در غرب و مهد تمدن، ديويد هيوم و كانت و هگل كوشيدند تا چشم مر
 ٧٧.عقل باز گشايند، نادر افشار و آقا محمد خان قاجار مشغول كور كردن مردم ايران بودند

درست آن  . خان را مي توان با ظهور عارفان مسيحي در آن زمان برابر دانست پرده كريم ميانه
 به بهاي كردند تا آزادي را زمان كه فرانسويان براي برپائي حقوق خويش و حقوق بشر انقلاب مي

خون به چنگ آورند، در ايران، استبداد مذهبي با استبداد سياسي دست به دست هم دادند تا بر 
هاي علم بودند و خردمندان  دانشمندان غربي مشغول كشف تازه .  مردم طوق اسارت اندازندةگرد

 و ٧٨ند شرح لمعه و تدريس فقه بودة مشغول نوشت– اگر بتوان نام خرد بر آن گذاشت –ايراني 
آورد علميشان اين بود كه ببينند مقام جبرئيل بالاتر است  به تعبير مليح جمال ابهي بهترين دست

 در ايران تعصب ٨٠، شئون در اروپا مطرح بودبه جاي تساهل و تسامح كه در كلية ٧٩.يا قنبرعلي
ر اروپا به كه اوجِ انقلابات مردمي بر كسبِ حقوقِ خويش د. م١٨۴٨سال  . جاي تدين گرفت

 حضرت باب بودند و ريشخند بر پيامبرِ خدا را طرازِ مة در ايران مشغول محاك٨١،آيد شمار مي
دمانِ علم و عقل، كه آفتابِ تمدن در  درست در سپيده به راستي، . هاي خويش شمردند دادگاه

 ،ظلمت ظلم شب تاريك حماقت، و ٨٢،غرب تابيد، و جمال ابهي از سر انصاف به آن گواهي دادند
به راستي قياس ايران و غرب،  . بر ايران چيره گشت، كه بارها در الواح به مذمت آن پرداختند

  .الفارق قياسي است مع
اما غربيان اين همه را آسان به چنگ نياوردند، اينك ديگر به هيچ وجه عقل آدمي، شئون مذهبي 

 از ميان مردم، گوئي اخلاق و ايمان را –  ولو شكلِ خرافي آن– با رفتن مذهب ٨٣.تابيد را بر نمي
اگر غربيان به نور  . اوج درخشش صنايع غرب توأم شد با تاريكي اخلاق و هرزگي. نيز با خود برد

شد و از اين بابت در  علم و عقل مستظهر شدند اما اينك روشنائي ايمان و دين ديگر ديده نمي
اما در ايران هم شبِ تارِ نادانائي حائل بود و  . گرفت هاي تاريكي حقيقي جان مي دل روز، مايه
اگر غربيان دچار يك بليه شدند، ايرانيان با بليات افزونتر روبرو  . فامِ دنائت اخلاقي هم قير سيه

غربيان اين جهان را به نفي جهان بعد، پذيرفتند و حماقت ايراني، سبب شد كه مردمش  . بودند
 اكثر الظلمةقد احاطت «: فرمايند  است كه جمال ابهي مياين .  شدندةخسرالدنيا و الآخر

  .»الخليفة
ديدند، اهل غرب خود، به مدد عقل  اما اگر ايرانيان در خواب غفلت، كابوس تجدد و سنّت مي

درست در زماني كه امر بابي به سال  . بيدار بودند و دريافتند كه در تمدنشان نقصان نيز هست
ظلمت و جهل به دنيا آمد، فردريك نيچه فيلسوف شهير آلماني و در آسياي سراسر . م١٨۴۴
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 نيز در اروپاي مدرن پا به ٨۴البته وارث حكمت جاودان ايمانوئل كانت و هگل و آرتور شوپنهاور
 تبعيد گشت و مقارن با نزول لوح ست در زماني كه جمال ابهي به عكّا حيات گذاشت و درةعرص

 به چاپ ،.م١٨٧٢ يعني ،او درست در همين زمان .  منتشر گشتاحتراق، آثار نيچه نيز چاپ و
 وي در سراسر آثار خود برخلاف بسياري از متفكّران عصر خويش، كه ٨۵. پرداختزايش تراژدي

 عالم بالاخص ملل متمدن را فرا ةآوردند، به آن سياهي كه هم غريو روشنگري و پيروزي بر مي
درن قلمداد م  و شايد به همين سبب است كه او را پستگرفته است، اشاره كرد و بر آن تاخت

باوري عصر روشنگري خويش كه فيلسوفان و دانشمندان علمدار آن   نخست او بر عقل٨۶.كنند مي
هاي  انگاشتن عنصر عشق و محبت يكي از دشواري بودند تازيد و تأكيد بر عنصر عقل را با ناديده

باوري چنان بود كه بوي نيهيليسم از آثار او  لشدت هجوم وي بر عق . عصر مدرن يافت
چقدر جالب است كه نيچه در همان زمان غريو مرگ خدا را در كتب خويش اعلام  ٨٧.وزيد مي

توان گفت كه مرگ خدا، در اصل، مرگ انسانِ كامل و  كرد و باعث جنجال بسيار شد، ولي مي
قد اخذت سكرات «:  لوح احتراق فرمودندانسانيت بود و اين شايد هماني باشد كه جمال ابهي در
 آفاق را فرا ة  مرگي كه هم». العالمينةالموت كلّ الآفاق، اين رشحات بحر حيوانك يا حيا

گرفت، آدمي را كُشت، و اگر انسان است كه مرده است، ديگر خدائي بر اين انسان، معنا ندارد، 
  ٨٨.شتمرگ آدميت است كه نيچه اعلام كرد و رنگ مرگ خدا دا

با توجه به عنصرِ فرتوت مذهب . م١٨۴٠ به سال ، يعني سورن كي يركه گور،عصر وي هم
او درست پيشگوئي  . توان به مسيحيت براي نجات عالم دل بست مسيحي دريافت كه ديگر نمي

 آشي كه در مطبخ عقلاي ٨٩».اروپا ظاهراً به سوي اضمحلال كامل رهسپار است«كرد كه  مي
شد و بر سر ميز شاهان و سياستمداران ميل گشت، عاقبت سبب سوء هاضمه شد و روزگار پخته 

 عجبا كه دو تا پنج سال قبل از نزول لوح ٩٠.هاي پي در پي، اوراق تاريخ را آلود به صورت جنگ
در آن الواح، هرگز از  . احتراق، الواح ملوك و سلاطين نوشته شد و به دست صاحبانش رسيد

ص خويش را تقاضا نفرمودند بلكه برعكس، استخلاص شوكتمندان صاحبان قدرت، استخلا
:  لوح احتراق از همين روي است كهةاين جمل . سياست را از بندگي آز و حرص و بلاهت خواستند

 مردم را فرا گرفته بود، گريبان اهل سياست ةي كه همرصح . »قد اخذ الحرص من في الابداع«
 مگر اين هماني نبود كه در لوح ملكه ويكتوريا به مصارف  تسليحاتي گرفت وةرا به شكل مسابق

اعتناء   اما اين ملوك عالم بي٩١خواند؟  تسليحات ناميده شده بود و آنان را به صلح اصغر ميةباهض
اما اين  . از الواح حضرت بهاءاالله گذشتند و دود عمل خويش را به چشم فرزندانشان پسنديدند
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عمل  . تر بودند، زيرا او سفيرِ خدا، حاملِ پيغام را كُشت ران پيشسلاطين يك قدم از سلطان اي
بخت  گون و نگون  سيهةپادشاه قجر، در مقايسه با كردار زمامداران غربي، نمادي است از روحي

  .مداري عصر روشنگري  برآمده از عقلةايرانيان در برابر روحي
گرائي خود به حكومت   ماشينشد و اما اينك عصر روشنگري به عصر ماشينيسم مبدل مي

 ةشناسي بود و توجه دور  فيلسوفان روشنگري بحث معرفتةاگر دغدغ . تكنولوژي منجر گشت
رمانتيك به عقل معطوف گشت، اما اينك فكر فيلسوف قرن بيستمي مانند مارتين هايدگر را 

يش از آن شد كه  مشكلات دنياي مدرن ب٩٢.افزون بر اينها، تكنولوژي نيز به خود مشغول داشت
پنداشت و عجبا كه خود اهل غرب بر نقد دنياي مدرن كوشيدند، بگذريم از افراط  مي

 ولي آنانكه از سر ٩٣گويند دانند كه چه مي درنيسم كه برخي از بهترين آنان نيز خود نميم پست
بر ماس يورگن ها. انصاف به مدرنيسم پرداختند، آن را ناقص يافتند و سعي بر اكمالش نمودند

 عاقبت جهان –داند كه به راستي بايد اميد داشت كه عاقبتش  اي ناتمام مي مدرنيسم را پروژه
توان دنيا را بدون ايمان نگاه   اما آنچه بديهي است اين است كه نمي٩۴. خير گردد–مدرن 
ريزد و عاقبت هنرش آن   كه اگر ايمان حقيقي نباشد، شأن و جلال آدمي فرو مي، چهداشت
 و به شهرت دست يافت؛ يعني او نيز ٩۵شود كه مارس دوشان ظرف ادرار را به تماشا گذاشت مي
 هنگامي كه ايمان ٩۶هويتيِ عصرِ خويش را نمايش دهد؟ خواست سياهي اخلاقِ آدمي و بي مي

 ولو پا به كره ماه ،گيرد و آدمي گي جاي عفاف و پاكدامني را ميزحقيقي فرو نشيند، اخلاق هر
آيا اين تعبير جمال ابهي در لوح  . تواند به فراتر از اخلاق جنسي برتر رود ، در اخلاق نميگذارد مي

 اين آيات عزّتك يا عزّ النهاية الي الذّلةقد بلغت «: احتراق گوياي احوال اين انسان نيست
 عقلِ معطوف به سكولاريزم، خداي دنياي مدرن محسوب  در آن  اين جهاني كه».العالمين

اينك خود به افسردگي و ناتواني چنان فرو غلطيده است كه مظاهرش چون فلسفه و  گشت، مي
هاي   و تمسك بيش از حد به آن سبب حزن و اندوه و بيماري٩٧،در اضطراب است و بحران

قد اخذ لهم كلّ الامم اين «: وان شده است، آيا مصداق اين بيان مبارك در لوح احتراق نيستافر
  ؟» العالمينبهجة اعلام ابتهاجك يا

ش از اين خواند كه تاكنون اين همه از آن روي گفته آمد كه لوح احتراق را بايد به دقّتي بي
خوانيم كه  آيا به حقيقت، وقتي مي . بايست آن را اَحوالِ روزگارِ خود دانست  بلكه مي،اند خوانده

تراني ممنوعاً عن «: فرمايند دانند و مي  خويش را ممنوعيت از گفتار ميةجمال ابهي بزرگترين نال
 كسي را از رويم كه ديگر  به فكر فرو نمي»البيان من اين تظهر نغماتك يا ورقاء العالمين
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دردي است جانكاه  مانعِ ابرازِ عقايد نگرديم و از گفتن حقيقت نهراسيم؟  گفتن باز نداريم؟  سخن
محروميت از آزاد انديشيدن و آزاد نصيب نماند، و آن،  كه مظهر ظهور، جمال ابهي نيز از آن بي

از  . گفتن است؛ باشد آنان كه از اين موهبت برخوردارند، ديگران را نيز از آن نصيب بخشند سخن
زنند، نبايد ترسيد بلكه بايد دلنگران آناني شد كه بر دهان  آنان كه به شجاعت حرف خويش را مي

  .بندند ر ميكوبند و اگر از دستشان برآيد بر آن مهار و افسا مي
 . م٢٠٠۴  آگوست– فريدالدين رادمهر– ارض طاء –مهد امراالله 

  
  يادداشت ها و مĤخذ

االله  ادعيه حضرت محبوب، به اهتمام فرج: براي برخي از اين ادعيه بنگريد به حضرت بهاءاالله -١
 ةآثار قلم اعلي، مجموعه مناجات، مؤسس:  و نيز حضرت بهاءاالله.ق.ه١٣٣٩زكي الكردي، مصر 

 ملّي ة، مؤسس٢آثار قلم اعلي، مجموعه مناجات ج:  و حضرت بهاءااللهديعب١٢٨مطبوعات امري، 
 مطبوعات امري ة، مؤسس١اذكار المقرّبين ج: خاوري  و نيز اشراقديعب١٣۴مطبوعات امري، 

 و .م١٩٨١ في البرازيل، البهائية، منشورات دارالنشر ةمناجا: ، و حضرت بهاءااللهديعب١١۴
 و مانند ديعب١٢۴ ملي مطبوعات امري، ةآثار قلم اعلي، مجموعه مناجات، مؤسس: اءااللهحضرت به

  .اينها
: بنگريد به فريدالدين رادمهر .  راقم اين سطور انجام شده استةمختصري از اين كار بوسيل -٢

  . صفحه٣۵٠ خطّي، حدود ةاحتراق، نسخ
بنگريد به فاضل  .  آن اشارت درستي داردتنها فاضل مازندراني است كه به اين واقعه و تاريخ -٣

  .۵جظهورالحقّ : مازندراني
  .ديعب١٣٧ ملّي مطبوعات امري، ة لوح مبارك احمد و احتراق، مؤسسةبنگريد به جزو -۴
. ١٨٨، صديعب١٢۴ ملّي مطبوعات امري، ةگنج شايگان، مؤسس: بنگريد به اشراق خاوري -۵

بنگريد . شناسد  ميقد احترق المخلصون به همين نام بايد گفت كه فاضل مازندراني نيز آن را
 ذيل ۶۴-۶٣ص، صديعب١٢٧ي مطبوعات امري،  ملّة، مؤسس١ جاسرارالآثار: فاضل مازندراني

   .كلمه احترق
فرمايند بدون آنكه نام  براي نمونه حضرت ابهي در لوح استنطاق به لوح احتراق اشاره مي -۶

ي مطبوعات امري،  ملّة، مؤسس۴ جآسماني مائده: راق خاوريبنگريد به اش . خاصي بر آن بنهند
و حضرت ولي امراالله نيز هم در لوح قرن احباي شرق و هم در لوح  . به بعد ٢٣۵، صديعب١٢٩
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بنگريد به  . نامند فرمايند، به نام خاصي آن را نمي قرن احباي غرب با آنكه به اين لوح اشاره مي
س١٠١نوروز توقيع : امراالله حضرت ولي۴۵، صديع ب١٣۴ي مطبوعات امري،  ملّة، مؤس.   

نزّلنا له ما يحدث به الشعف و «:  در صدر لوح مزبور نيز نازل شده استاحتراقاين لغت  -٧
   .١/۶۴ اسرارالآثار ».الاحتراق في حب االله مالك يوم التلاق

اكبر دهجي و يا سيد  لي اجمالي شرح حال عة در اين مقاله سعي در ارائ۴/۶۴اسرارالآثار  -٨
   .صفحات عديده/ ۶جبا اين وصف براي اين نكته بنگريد به ظهورالحقّ  . مهدي دهجي نبود

   . ذيل هادي٢۵٨-٢۵۵صص/۵جبراي برخي از اين الواح بنگريد به اسرارالآثار  -٩
   .١٨٨ص/گنج شايگان -١٠
 لوح احتراق نقل شده  اين بيان فقراتي چند ازة در ادام۴۵-۴۴صص/١٠١توقيع نوروز  -١١
    .است
   . خطّية نسخ٢٢٣ص/۵ج ،بنگريد به ظهورالحقّ -١٢
   .صفحات عديده/ ١، جبراي برخي از اين الواح بنگريد به آثار قلم اعلي -١٣
 – ٢٣٩ص، صديعب١٢٠ ، ملّي مطبوعات امريةس، مؤس١، جآثار قلم اعلي: جمال ابهي -١۴
٢۴٠.   
ي شده است ولي گاهي مراد از اين نبيل همان نبيل زرندي الوفا ذكر نبيل قائنةدر تذكر -١۵
و نيز محمد علي يا نبيل قائني نيز توانست .  ٣٧۴ص/ بنگريد به بهاءاالله، شمس حقيقت .است

   .٣٧۴ص/همان. در همين دوران به حضور فائز گردد
   .٣١ص/ لوح مبارك احمد و احتراقةبنگريد به جزو -١۶
شدند و اشعار نغز  مله نفوس مؤمن و مخلص امر محسوب ميجناب استاد سلماني از ج -١٧

  .٢/٢١ ، شعراي قرن اول بهائيةتذكر: بنگريد به زكائي بيضائي . ايشان مشهور است
به  عريضه پسر برادر تو) مهدي دهجي(االله المهدي  مضمون بيان اين است كه اي اسم -١٨

 لوحي نازل كرديم كه از آن شعف و محضر حقّ رسيد و از آن بوي شوق و اشتياق را يافتيم و
   .خوشا به حال كسي كه بخواند و در آن فكر كند . شد احتراق در محبت الهي حادث مي

   ٢٣۶ص/۴، ج آسمانيةمائد -١٩
ي مطبوعات امري،  ملّةسحضرت بهاءاالله، مؤس: براي نمونه بنگريد به محمد علي فيضي -٢٠
 مينو ةهاءاالله شمس حقيقت، ترجمب:  باليوزيو نيز حسن موقر . به بعد ٢٣١، صديع ب١٢۵
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 ة، ترجم٢ج ،قرن بديع: امراالله  و نيز حضرت ولي۴١۵–۴٠١صم، ص١٩٨٩، GRثابت، نشر 
نصراالله مود٣١١-٣٠١ص، صديع ب١٢۵ ،ي مطبوعات امري ملّةست، مؤس.   

  . ٢٩ ذيل وقايع سال ٢۵١ص/۵ج ،ظهورالحقّ -٢١
 ،ديعب١٣٢ي مطبوعات امري،  ملّةس، مؤس٢، رهبران و رهروان: فاضل مازندراني -٢٢

يا  ١٨۶٩ جناب بديع به قلم حضرت بهاءاالله در ژوئيه ة زيارتنام.٢٧-٢۵صص
   .٢١۴ص/بنگريد به تاريخ حضرت بهاءاالله .  نازل شده است.ق.ه١٢٨٧سال
   .ديعب١٢٢ي مطبوعات امري،  ملّسةتقويم تاريخ امر، مؤس: خاوري اشراق -٢٣
اشرف  . اشرف زنجاني است كه همراه با جناب ابابصير به شهادت رسيدندمنظور جناب  -٢۴

از  .  شهيد شد، اشتباه گرفت.ق.ه١٣٠۶ كه حوالي سال ،زنجاني را نبايد با اشرف اصفهاني
براي تفصيل بنگريد  .  يعني مادر وي، در الواح بسياري ياد شده است،اشرف زنجاني و ام اشرف

 .  به بعد١٠٣۵، صديعب١١٩ ،ي مطبوعات امري ملّسة، مؤس٢ج، محاضرات: خاوري به اشراق
لوح شيخ : حضرت بهاءاالله. يك نمونه از ذكر نام آنان در آثار جمال ابهي، در لوح شيخ نجفي است

   .٨٧-٨۶ص قاهره، ص،نجفي، مصر
 ،زند  يعني اجساد اصفياي الهي بر ارض بعد، پرو بال مي؛١٧ص/ حضرت محبوبةادعي -٢۵

   .اي قرب تو اي خداي عالميانكجاست دري
يعني اغصان الهي از تندباد قضاء شكسته شد، كجاست ١٧۴ص/ حضرت محبوبةادعي -٢۶

   .رايات نصرت تو اي خداي عالميان
 به سجن اعظم بيانات بسياري از حضرت بهاءاالله وجود دارد،  در بيان علّت شدت سجن عكاّ-٢٧
ينا هذا السجن الاعظم ينبغي لكلّ ان يتفكّر فيه و ماسمي اناّ سم«: فرمايند الجمله در لوحي مي في

ذكرت «: فرمايند و نيز در لوحي ديگر مي١۴١ص/٨ج ، آسمانية مائد،»به من لدي العزيز الحكيم
بلسانه اذ كان مسجوناً في هذا السجن العظيم قد سمي هذا السجن بالسجن الاعظم تفكّروا فيه 

حكيم و من قبل كناّ تحت السلاسل و الاغلال اذ كناّ في سجن لتعرفوا ما اراد ربكم العليم ال
الاشرار في ارض الطاء و مع ذلك ما سمي بالاعظم كذلك نبأت مالك الامم لتكون من 

، ديعب١٣١ ،ي مطبوعات امري ملّةس، مؤس۵، جآثار قلم اعلي:  حضرت بهاءاالله».المتفرّسين
   .١٧ص/٢، جيق مختوم و نيز رح،١٢١ص/۴، جثار و نيز اسرارالآ.۴٩ص
 ٣١٠ص، صديعب١٣٢،  ملّي مطبوعات امريةس، مؤس۶، جآثار قلم اعلي: حضرت بهاءاالله -٢٨
   .١۴٢ص/٨ج ، آسمانية و نيز مائد٣١١ –



  تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق                                                                 ٩سفينة عرفان  دفتر  

203 

  . ٢٣۵ص/١، جآثار قلم اعلي -٢٩
يكي از معاني نعمت در آثار  . باشد مراد از نعمت الهي، همان نفس مقدس خودشان مي -٣٠

    .عات حضرت باب همانا مظهر ظهور الهي استالهي و توقي
    .٢٠٠ص/٢، جرحيق مختوم -٣١
  . ٢٣٣ص/١، جآثار قلم اعلي -٣٢
  . ١٢٨٨ ةذيل واقع/۵، جظهورالحقّ -٣٣
  .  ٢۴٢-٢۴٠صص/۴، ج آسمانيةمائد -٣۴
  .  ١٧٠ص/ حضرت محبوبةادعي -٣۵
  .  ١٧١ص/ حضرت محبوبةادعي -٣۶
  . ١۴١، صديعب١٣١ ملّي مطبوعات امري، ةس مؤس،٢، جرحيق مختوم: خاوري اشراق -٣٧
  .  ۶۴ص/١ جاسرارالآثار، -٣٨
  .  ١٧۶ص/ حضرت محبوبةادعي -٣٩
  .  ١٧٢ص/ حضرت محبوبةادعي -۴٠
    .ش١٣۶۴معرفي آثار حضرت نقطه، : بنگريد به فريدالدين رادمهر -۴١
  .  ١٧٨ص/ حضرت محبوبةادعي -۴٢
  . ١٧٨ص/ حضرت محبوبةادعي -۴٣
  .  ١۶۴-١۶٢صص/ قلم اعلي، مجموعه مناجاتآثار -۴۴
  .  ١۵۶ص/همان -۴۵
  . ۶۴١/ثار اين جمله در صدر لوح احتراق است، اسرارالآ-۴۶
 و حتيّ ٨۶ص/تقويم تاريخ امر .  آغاز شده بود.ق.ه١٢٨٧نزول كتاب اقدس در تاريخ  -۴٧

   .١۶١ص/١، ج اسرارالآثار،داند  مي.ق.ه ١٢٨۶فاضل مازندراني آن را 
   .٧٣ بند،۶٩، ص.م١٩٩۵كتاب اقدس، مركز جهاني بهائي، : ضرت بهاءااللهح -۴٨
  . ١۶٨ص/١، جاسرارالآثار -۴٩
، .م١٩٩۶، ٣ج معارف بهائي كانادا، ةس، مؤس١، جآثار قلم اعلي: حضرت بهاءاالله -۵٠
 النصر في الذكر و قدرقد «:  در ساير الواح نيز منظور از نصرت را بيان فرمودند.۶٩-۶٧صص
،  آثار قلم اعلي».ان هذا ما امر به كلّ نفس من لدي الرحمن يشهد بذلك كلّ موقن بصيرالبي
احباي حقّ اليوم به منزله مفتاحند انشاءاالله بايد كلّ به قوت اسم اعظم آن «:  و نيز٩ص/۵ج
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 ».ابواب را بگشايند اين است نصرت حقّ كه در جميع زبر و الواح فالق الاصباح جاري شده است
   .٣٢۴مجموعه اقتدارات، بي تاريخ و محل طبع، ص:  بهاءااللهحضرت
   .۴٠٩ص/بهاءاالله شمس حقيقت -۵١
   .۴٠٩ص/همان -۵٢
كند و گرگ   عربي اين است كه سگ پارس ميةمعني جمل.  ٢٣٨ص/۴ج ، آسمانيةمائد -۵٣

   .كشد ولي بايد آنها را به حال خود گذاشت و متعرضّشان نبايد شد زوزه مي
  . ٢٣٣-٢٣٠صص/٢ج ،عقرن بدي -۵۴
و . م١٩٩٨باب، نشر كانادا، حضرت : االله محمد حسيني بنگريد به تاريخ نبيل و نيز نصرت -۵۵

   .نيز ساير تواريخ
  .  به بعد٣٧٨ص/ ١ج ،قرن بديع -۵۶
 . اند امراالله نيز اين مراوده را نقل فرموده  و حضرت ولي۴١٢ص/شمس حقيقت ،بهاءاالله -۵٧

    .٣٠٩–٣٠٨صص/٢ج ،قرن بديع
 ،ةالدين صبري كردي، مطبعه سعاد ه الواح مباركه، به اهتمام محييع مجمو:حضرت بهاءاالله -۵٨

  . ٢٢۶ ص،.م١٩٢٠ مصر، ،قاهره
  . ٣٠٧ص/٢ج ،قرن بديع -۵٩
  . ٣٠٧ص/٢ج ،قرن بديع -۶٠
  . ١٧٧-١٧۶صص/ حضرت محبوبةادعي -۶١
  .  ١٧۴ص/ حضرت محبوبةادعي -۶٢
براي تحقيق در لوح   .٨٧ص/٢ج ، نيز آثار قلم اعلي و٣٨ص/مجموعه الواح مباركه -۶٣

 معارف بهائي كانادا، ةسارباب حكمت در لوح حكمت، مؤس: حكمت بنگريد به فريدالدين رادمهر
ديدار دلدار، و براي : و نيز براي ابعاد عرفاني لوح حكمت بنگريد به فريدالدين رادمهر. م٢٠٠٣

   .مفاتيح در حكمت: مراتب حكمت بنگريد به فريدالدين رادمهر
-٣٠٢ص، صديعب١٣٢ي مطبوعات امري،  ملّةس، مؤس۶ج ،آثار قلم اعلي: جمال ابهي -۶۴
٣٠٣ .  
ح اتّحاد كه در اواخر جمال ابهي در لو . توان در لوحِ اتّحاد يافت اي از آن را مي چنانكه نمونه -۶۵

 و مقام پنجم را اتّحاد نفوس ذكر فرمايند  نازل شده است، به پنج مرتبه اتّحاد اشاره ميايام عكّا
 حضرت يةاين بيان و چند بيان آتيه از ادع (»از جمله اتّحاد نفوس و اموال است«: كنند مي
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ولي چون ممكن بود براي بعضي سبب توهم گردد،  .) باشد  مي۴٠١-٣٩٨ صص/محبوب
و اين مواسات در كتب از اين اتّحاد مواسات ظاهر، «: منظور از اتّحاد اموال را روشن مي فرمايند

 ».الهي از قبل و بعد محبوب بوده و هست و اين مواسات در مال است نه در دونش نه در فوقش
مقصود از اتّحاد «: فرمايند رسيد بلافاصله مي و چون منظور از اتّحاد نفوس، مبهم به نظر مي

 اين حزم و ».ك نمايند است كه كلّ بر او جمع شوند و به او تمسآلمةاهللاالله و  نفوس، محبت
آمد يقين است كه برخي از  رسيد زيرا اگر اين بيانات در توضيح آن نمي احتياط به نظر ضروري مي

   .دانستند اصحاب، امر بهائي را مروج سوسياليسم اقتصادي و كمونيزم سياسي مي
 بسي بيش از ، آفتي است كه در دو قرن اخيرReductionism گرائي  تقليلةمسئل -۶۶

فرهنگ علمي و انتقادي فلسفه، : آندره لالاند. (روزگاران پيش، گريبان محقّقان را گرفته است
گرائي كه در ابتدا به تحليل  تقليل) ۶٧٨ص/ش١٣٧٧ غلامرضا وثيق، نشر فردوسي، ةترجم

 . كوشيد به آنجا رفت كه در تعليل وقايع به علّت واحده اكتفاء كند ها بر اساس تجزيه مي آموخته
 . گرائي مزمن است  به قول ارنست كاسيرر، شروع تقليل»...چيزي نيست جز«تي نظير جملا

 ,I.M. Crombi: Philosophy of Theological Statement:بنگريد به
Oxford Univ. 1971   

به بعد  ١٧٠ص/ة حضرت محبوب بعدي از لوح احتراق است كه از مĤخذ ادعيةچند جمل -۶٧
   .نقل شد
  The Promised Day is Come يا روز موعود فرا رسيد  يوم الميعادقد ظهرتوقيع  -۶٨

 ة لجنةوسيل اين توقيع ترجمه شده و ب Word Order. P33 از. م١٩۴١ مارس ٢٨مورخ 
   .١١ص/قد ظهر يوم الميعاد.  آثار امري به تعداد محدود چاپ شدةملّي ترجم

  . ١١-١٠ص، صديعب١٣٢مودت،  نصراالله ةظهور عدل الهي، ترجم: حضرت ولي امراالله -۶٩
  ) ؟؟؟ (.١١٠ص/نظم جهاني بهائي -٧٠
به مناسبت  ٢٠٠١مي سال  ٢۴العدل اعظم الهي مورخ  براي نمونه بنگريد به پيام بيت -٧١

   .هاي قوس كرمل افتتاح طرح
٧٢-  بنگريد به كتاب بسيار مهم Heiko Oberman: Luther, Man Between 

God and the Devil, Yale Univ. Press, 1981  كه به زودي به ترجماني اين 
 .قلم به چاپ خواهد رسيد
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 ,Peter Osborn: Modernity: براي مباني مدرنيته كتاب زير مفيد است -٧٣
Transition From Past to the Present, Oxford, Blaskwell, 1997.       

 انحطاط ايران، نشر ةاي بر نظري اچهديب: براي فهم اين معنا بنگريد به سيد جواد طباطبائي -٧۴
 عملكرد روحانيون شيعي در برابر جريان تفكّر ةو نيز براي نحو. ش١٣٨٢، ٣جنگاه معاصر، 

  . ش١٣٧٩ ايران، ترجمه رضا رضائي، نشر بيستون، ةانقلاب مشروط: بنگريد به ژانت آفاري
، ١ چ،ر هرمسسير حكمت در اروپا، نش: براي دكارت بنگريد به محمدعلي فروغي -٧۵

   .به بعد١٣۶ش، ص١٣٨٣
ش و نيز ١٣٧۵ محمدحسن لطفي، طرح نو، ةاسپينوزا، ترجم: بنگريد به كارل ياسپرس -٧۶

 Roger Scuton: Spinoza (Past Masters), Oxford: كتاب ماندگار زير
University Press, 1986.  

   .ش١٣٨٣، ٢٢كشي، نشر ني، چشناسي نخبهجامعه: رضا قليبنگريد به علي -٧٧
 مكاسب شيخ انصاري است كه بارها مورد شرح و تفسير قرار ة قاجاربهترين كتاب دور -٧٨

ه به علم اصول فقه آنقدر بود كه سبب احياء تفكّر اصولي در برابر اخباري توج . گرفته است
  .گشت
   .بنگريد به تاريخ نبيل -٧٩
 جان لاك است ةح و رواداري نوشت تسامةهاي دربار جالب است كه يكي از بهترين كتاب -٨٠

بنگريد به  . ش١٣٧٨ تسامح، ةبار نامه در: جان لاك . كه در همان دوران نوشته شده است
و . ش١٣٧٨سامح از ديرباز تا امروز، نشر ثالث، ت): مترجمان(مازيار مهيمني و محمدرضا شيخي 

 باقري، نشر ني،  عباسة غرب، ترجمةتساهل در تاريخ انديش:  ژاندرون-نيز ژولي سادا
   .ش١٣٧٨
ش، ١٣۴۴محمد زهما، نشر اميركبير،   عليةسرگذشت تمدن، ترجم: بنگريد به كارل بكر -٨١
   .٣۴٠ص
اهل بهاء بايد اجر احدي را انكار ننمايند و ارباب هنر را «: منظور اين بيان جمال ابهي است -٨٢

يند امروز آفتاب صنعت از افق آسمان محترم دارند، و به مثابه حزب قبل لسان را به بدگوئي نيالا
» .غرب نمودار و نهر هنر از بهر آن جهت جاري، بايد به انصاف تكلّم نمود و قدر نعمت را دانست

  .۴۵ص/ارباب حكمت در لوح حكمت
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، ١عقل افسرده، تأملاتي در باب تفكّر مدرن، طرح نو، چ: بنگريد به مراد فرهادپور -٨٣
   .ش١٣٧۶
 ، ولي عمق تفكّرات او،شناسند و كانت و نيچه را بهتر از شوپنهاور ميايرانيان هگل  -٨۴

 Thomasبنگريد به . سازد  تمدن غربي را بيش از پيش عيان مية ريش،بالاخص بدبيني او
Taafe: The Philosophy of Schopenhauer, blask, 1986.   

  .٧٩ش، ص١٣٧٨گفتار، پور، نشر   پرويز همايونةنيچه، ترجم: بنگريد به ژيل دلوز -٨۵
   .٢٢-١٩صصش، ١٣٧٩به گذار از مدرنيته، نشر آگه، : بنگريد شاهرخ حقيقي -٨۶
   .١٣٧۶ عبدالعلي دستغيب، نشر پرسش، ةشامگاه بتان، ترجم: فريدريش ويلهلم نيچه -٨٧
ترجمه بهروز ) شرحي بر پيشگفتار چنين گفت زرتشت(زرتشت نيچه : پير ابر سوفرن -٨٨

  .به بعد ۴۶ش، ص١٣٧۶ر روز، صفدري، نشر فك
٨٩- William Hubben: Four Prophets of Our Destiny, NB. 

1979,pp12-19.   
 مرتضي مرديها، نشر گام نو، ةنقد مدرنيته، ترجم:  در باب نقد مدرن بنگريد به آلن تورن -٩٠
   .ش١٣٨٠، ١چ

   . عدالتة و سفينطوفان عداوت: براي جريان صلح اصغر بنگريد به فريدالدين رادمهر -٩١
 :براي اندكي از اين گونه مطالعات بنگريد به مراجع زير -٩٢

Michael E. Zimmerman: Heidegger’ Confrontation with Modernity, Technology, 

Politics and Art, Indiana Univ. Press, 1990. 
Don Ihde: Heidegger’s Philosophy of Technology, in Technics 
and Praxis, D. Reidel, 1979.  

 تكنولوژي، نشر مركز، ةفلسف): مترجم( براي متون فارسي از اين دست بنگريد به شاپور اعتماد
  .ش١٣٧٧، ١چ

   بنگريد به كتاب پر معناي زير-٩٣
Lawrence E. Cahoon: From Modernism to Postmodernism, 
An Anthology, Blackwell Pub.1996. 

 Jurgen Habermas: System and               بنگريد به -٩۴
Lifeworld,  

Boston, 1987. 
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ش، ١٣٧٩تاريخ هنر، ترجمة علي رامين، نشر ني، : ارنست گامبريج -٩۵
   . به بعد۵٩٠ص
علم، شبه علم، و علم دروغين، ترجمة عباس باقري، نشر : هانري ژري ارس -٩۶

    .٩٢ش، ص١٣٧٩، ١ني، چ
ه روزگاري متن فلسفه برنوشتة مسائل وجودشناسي بود و دقّت بايد كرد ك -٩٧

شناسي محدود گشت و اينك از هر دو روي برتافته به جاي  چندي نگذشت به معرفت
مشكل انديشيدن نيست، بلكه معضل اصلي تقدم .  انديشيدن، به الفاظ پناه برده است

  .فرع بر اصل است، كه نوعي نينديشيدن است




